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 چکیده

به وبژه در  یجوامز انسان یبرا یمعضل، مضرات فراوان کیبه عنوان  قاچاق کالا و ارز

، ی، اجتمناع یاز مشکلات موجنود فرهنگن   یاریحوزه اقتصاد کشورها داشته و منشا بس

جهنت، مقابلنه بنا آن از     نیخواهد بود و به همن  یحوزه اقتصاد نایقیو  یتی، امنیاسیس

کالا در فقنه   است. موضوع قاچاق یداخل دیتول وصاکمک به اقتصاد و خص اتیضرور

از مسنلمات   یاریموضوع مستحدثه مطر  شنده، و البتنه بنه اسنتناد بسن      کیبه عنوان 

اکل مال به باطل، قاعده لاضرر، قاعده حفظ نظام و...  ل،یسب یاز جمله قاعده نف ،یفقه

تحقن  همنه    او چه بسا ب یریآن مستح  مجازات تعز نیفعل حرام است و مرتکب کی

و اقندام   سنم یترور یمال نیبه قصد تام افتهیقاچاق سازمان  نهیدر زم ژهیِو به و ن،یشرا

 تین ظرف نینی با هدف تبپژوهش حاضر و...مستح  اعدام خواهند بود.  یمل تیامن هیعل

انجنام  آن  نیمقابله با قاچناق و مجنازات منرتکب    یبرا« لا ضرر و لاضرار»قاعده  یفقه

متون و مننابز  مبتنی بر بوده و  یدو به لحاظ روش اسنا یفیبه لحاظ هدف توصشده و 

باشند. در  ی منی مستندات و احکنام فقهن  ای، و مقالات علمی پژوهشی و منابز کتابخانه

، و اتین و روا کنریم  قنرآن منابز بر  دیقاعده لاضرر و لاضرار با تاکاین خصوص تبیین 

 بنه انطبناق آن در حنوزه   اسنت کنه    قاعده نیمختلف درباره ا هایاهدگیدنیز شناسایی 

ز توجه شده است. رویکرد عمده مقالنه، مندیریت مبنارزه بنا     مبارزه با قاچاق کالا و ار

اسنت   در حوزه اقتصناد  آن یامدهایآثار و پبررسی و تحلیل  ژهیو، به قاچاق کالا و ارز

شنده   قاچاق اثبنات  یکالاها یشرع تیممنوعلازم،  مستنداتو در ادامه از طری  ارائه 

 است.

 غنبن، اریخ ،یحکومتحکم لاضرار، و لاضرر قاعده ارز، و کالا قاچاق :هاواژه دیکل

 .یضرر حکمرفز ،یعموم مصالح
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 مقدمه  

 ،یفرهنگن  ،یاجتماع ،یاقتصاد یهاحوزه از یاریبس در که یفقه مشهور قواعد از یکی

 همنواره  کنه باشند  منی  لاضرار و ضرر لا قاعده ،دارد فراوان کاربرد یحکومت و یاسیس

 که است یکلچهار یا پنج قاعده  جمله از قاعده نیا. است بوده عظام فقهاء بحث مورد

 مطالعه و یبررس. لذا نه فقن انددانسته فقه لیتشک اساس را آن اسلام یفقها از یاریبس

هنا و  منندی و شنناخت دیندگاه   ی ضروری است، بلکه بهنره فقه مذاهب در قاعده نیا

ی حنوزه اقتصناد  نظرات از ابعاد مختلف و متنوع آن، از اهمیت بسنیاری بنه وینژه در    

، فقنه  ابنواب  اکثر در که است یفقه مشهور قواعد از قاعده کشور برخوردار است. این

 قاچناق کاربرد و مصادی  زیادی دارد.  زین ارز و کالا قاچاقمباحث  در و شدهاستعمال 

 و علمناء  توجنه  مورد ریاخدر دو دهه  که است یامستحدثه مسائل جمله از ارز و کالا

 .هنای مختلنف مبناحثی مطنر  شنده اسنت      بنه شنیوه   و قرارگرفته یسن و عهیش فقهاء

 و یگنذار سنرمایه ی، قنانون  جارت، تدیتول در آن مخرب ریتاث و قاچاق دهیپد گسترش

 واجنب  را آن بنا  مبنارزه  یرهبنر  معظنم  مقنام  کنه  است یبزرگ و یجد خطر اشتغال،

. (1911، ارز و کنلا  باقاچناق  مبنارزه  منورد  در یرهبنر  معظنم  مقنام  فرمان  انددانسته

باشند. بندیهی    مبنا   گنران ید به رساندنو زیان  ضرروجود ندارد که در آن  یاامعهج

 گنران ید بنه  اضنرار  مننز  ،یاجتماع نظام در نیادیبنشناخته شده و  قواعد از یکاست ی

  .است گرفته قرار شمندانیاند  یدق یبررس و بحث مورد یاسلام فقه در که است

 

 بیان مساله  

« Contrebande» در زبان فرانسهو « Smuggle»در زبان انگلیسی « قاچاق»مفهوم واژه 

شود. قاچاق در کتب فرهنگ لغت انگلیسی ماننند  نامیده می« التهریب»و در زبان عربی 

آکسفورد، وارد و یا خارج کردن کالا به صورت غیر قانونی اسنت و در فرهننگ لغنت    

عرب مانند معجم معانی الجامز نیز وارد یا خارج کردن کالا بنا هندف عندم پرداخنت     
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نونی بیان شده است. در این دو نوع تعریف عوارگ گمرکی و یا طی نکردن مراحل قا

در « قاچناق » کلمنه عنصر کلیدی در قاچاق، واردات و صادرات غیر قانونی است. امنا  

آنچه ورود آن به کشور و یا معاملنه آن از طنرف    ،ربوده ،بُرده»دهخدا معادل  لغت نامه

نهنانی و  نینز قاچناق، کناری اسنت پ    در فرهنگ عمید  معنا شده و« دولت ممنوع است

باشند،  خرید و فروش کالاهایی که در انحصار دولت بوده و یا معامله آنها ممننوع منی  

: 9 ، ج1911وارد یا صادر کردن کالاهایی که ورود یا صدور آنها ممنوع است   عمیند،  

(. همچنین قاچاق کاری بر خلاف قانون که پنهانی انجام شود یا متاعی است کنه  1111

تنرین  (. امنا جنامز  6117، ص1914کشور ممننوع باشند  معنین،     معامله یا ورود آن به

 تعریف برای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز این است کنه در آن مفهنوم قاچناق هنر    

 خنروج  و ورود بنه  مربنوط  قانونی تشریفات نقض موجب که است فعلی ترک یا فعل

 آن بنرای  و محسنوب  قاچناق  قنوانین،  سایر یا و قانون این براساس و ارز گردد و کالا

 آن عرضنه  محل حتی کشور از نقطه هر ورودی یا مبادی در باشد، شده تعیین مجازات

(. 1936، قانون مبارزه با قاچاق کنالا و ارز مصنوب،   1شود  ماده کشف داخلی بازار در

تقلنب گمرکنی کنه    »( اینگونه تعریف شده است 1377همچنین قاچاق در کنوانسیون  

باشد که بندان وسنیله   کالا به هر طریقی از مرزهای گمرکی می شامل گذراندن مخفیانه

ها و عوارگ شخصی موجب اغفال گمرک و فرار از پرداخت تمام یا بخشی از مالیات

های موضنوع قنانون   ها و محدودیتمربوط به ورود یا صدور شده یا اجرای ممنوعیت

« ر گمرکنی بنه دسنت آورد.   امور گمرکی را نادیده گفته و یا منافعی مغایر یا قانون امو

 (.41، ص1916 احمدی، 

 بنلاد  بنا  مسنلمانان  ۀمعاملن  در یتیمحندود  و تین ممنوع چیه یاول احکام لحاظ از 

 نکتنه و اینن دیندگاه مشنترک ینا      نندارد  وجنود  یحرب ریغ یکشورها و گرید یاسلام

 ت،یمشنروع  عندم  و نندارد  تیمشروع اسلام در رساندن ضرر»وجود دارد که  مشترک

 بنر  قاعنده  نیا ،«شودیم قانون یاجرا مرحله شامل هم و یقانونگذار مرحله شامل هم
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 عننوان  به ،یشخص ضرر موارد در تواندیم تنها نهبطوریکه . دارد حکومت هیاول احکام

 یمشن خنن  کین  از یحاک تواندیم بلکه، سازد محدود را هیاول احکام رهیدا ،یثانو لیدل

 یکلن  جنه ینت دو. لنذا  (641-611ص1931ی، لن یگرا  باشند  هیاول احکام زیتشر در یکل

 شود که عبارتند از: طر  می

 وضنز  منردم،  بنر  ضنرر  ینفن  بنر  یمبتنن  ،یفن یتکل و یوضنع  از اعنم  ،یاله احکام: اول

 .انددهیگرد

 گنردد،  انین ز موجنب  یخاص موارد در یاجتماع مقررات و نیقوان شمول چنانچه: دوم

و  ارز و کنالا  قاچاق. از آنجا که (117، صق.ه1413داماد، محق   شوندیم مترفز نیقوان آن

 کشنور  یاقتصناد  نظنام  بنه ضرر غیرقابل جبران  باعث یداخل بازار به قاچاق یکالاها رودو

 ریمسن  در کنه  یاقندامات  و معناملات  حت، لذا صن بردیم نیب از را یداخل دیتولتوان  و شده

ه داد آن بطنلان  بنه  حکم وشده  مرتفز لاضرر قاعده تواند با، میدارد قرار ارز و کالا قاچاق

 .  شود

 

 علل و عوامل قاچاق کالا و ارز

با تامل و دقت در برخی متون و منابعی که در زمینه علل و عوامل قاچاق کالا و ارز 

توان چنین برداشت کرد که تعدادی از متغیرها زمینه ساز قاچناق بنوده و   انجام شده می

سازند. از علنل دیگنر، تحرینک    شراین لازم را برای بروز معضل قاچاق کالا فراهم می

دینف اول( بنرای واردات و صنادرات قاچناق کالاهنا،      قاچاقچیان اصنلی قاچاقچیان ر 

تشننوی  کننارگران و عنناملان قاچاقچیننان  قاچاقچیننان ردیننف دوم( و نیننز بننه انجننام  

های قاچاق، ایجاد انگیزه در توزیز کننندگان و مصنرف کننندگان کالاهنا بنرای      فعالیت

 خرید، فروش و مصرف بیشتر، بر قاچاق کنالا اثنر گذاشنته و از اینن طرین  موجنب      

ها مانند ضعف تولیند داخلنی   شوند. سایر عاملافزایش حجم قاچاق کالا در جامعه می

در پاسخ به نیازها، ممنوعیت و محدودیت ورود و صندور برخنی کالاهنا، ناکارآمندی     
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سیستم کنترل مرزی، روزآمد نبودن سیستم گمرکی، فساد اداری، نبود کنتنرل بنر نظنام    

ن و مقررات مرتبن با قاچاق کنالا، نبنود نظنارت    گردش پولی و مالی، ناکارآمدی قوانی

هنا، تعندد   دقی  بر ناوگان حمل و نقل دریایی و زمیننی، نابسنامانی نظنارت در اسنکله    

نیافتگی مناط  مرزی، نابسنامانی شنراین سیاسنی و اقتصنادی برخنی      گمرکات، توسعه

و  کشورهای همجوار، بوروکراسی حاکم بر تجارت فرامرزی، گستردگی مرزهای آبنی 

کوتاهی مسیر، میزان تعرفه، نرر ارز، پایین بودن بودن ریسک قاچاق، سودآوری، سنوء  

گرینزی، ضنعف در   استفاده از امتیازهای ویژه، پرداخت یارانه به برخی کالاهنا، قنانون  

قوانین و مقررات مبادلات مرزی، فقر  مطل  و نسبی(، بیکاری، آگاه نبودن از قوانین و 

در جوامنز مرزنشنین، روابنن     های مذهبیهوم قاچاق، پنداشتمقررات، برداشت از مف

خویشاوندی دو سوی مرز، عدم کنترل و نظارت بر نظنام توزینز و قابلینت رهگینری     

مصنرف کنالا، هنجارهنای مصنرفی،      کالاها، قیمت نسبی کالاها، کیفیت کالاهنا، ارزش 

رسنانی در  گرایی و مصرف کنالای داخلنی، عندم اطنلاع    ای، ضعف ملیتبلیغات رسانه

 (1، ص1939باشد  یعقوبی،مورد قاچاق کالا می

 عواقب و اثرات قاچاق کالا  ۱.۱.۱.۱.۱

موجب کناهش تولیندات داخلنی و در نتیجنه افنزایش مینزان بیکناری         قاچاق کالا

ی گنذارد و انگینزه  ننامطلوبی بنر تولیند ناخنالص داخلنی منی       شود و این امر تأثیرمی

بایند در امنور مولند     ای کنه و سنرمایه  یابند گذاری مولد اقتصنادی کناهش منی   سرمایه

شود و به این ترتیب می اقتصادی منجر به تولید و اشتغال شود به سوی قاچاق منحرف

گنذاری در  بخش مهمی از منافز در دسترس جامعه از چرخه اقتصناد مولند و سنرمایه   

و فقنر در جامعنه    شود و ضمن کاهش درآمد سنرانه زا خارج میامور تولیدی و اشتغال

یابد. از سوی دیگر درآمندهای کنلان و بنی زحمنت نصنیب قاچاقچینان       سترش میگ

کنه  گذارد، به طنوری های بازار داخلی اثرات نامطلوبی میشود و به تبز آن بر قیمتمی

دهد و با محدودیت عرضه کالا به بازار، باعث افزایش سطح را افزایش می تقاضای کل



   73 

پنذیر جامعنه در تنأمین    بنرای اقشنار آسنیب    بروز فشارهای تورمی به ویژه ها وقیمت

حمایت از صننایز   منفی بر سیاست شود. همچنین پدیده قاچاق آثارنیازهای اساسی می

شوند به علت به صورت قاچاق وارد کشور می داخلی دارد. کالاهای مشابه خارجی که

ی تنر از کنالا  ورودی( قیمنت پنایین   نپرداختن حقوق گمرکی و سود بازرگانی  حقوق

شود داخلی حتی در بازارهای داخلی دشوار می تولید داخلی دارد و رقابت برای صنایز

 دهی، واحدهای تولیدی و صنعتی تعطیل شده و پدیده بیکاریو بسیاری به علت زیان

گذاری را دهند. ایجاد رکود جریان آتی سرمایههای صنعتی راافزایش میو رکود فعالیت

های اجرایی دولنت را بنی   بنابراین ورود کالای قاچاق سیاستکند نیز دچار اختلال می

تهدیدی برای تولیندات داخلنی کنه تنوان کنافی بنرای        اثر یا مختل ساخته و به عنوان

 شود.  رقابت با تولیدات مشابه خارجی ندارند، محسوب می

 ( آورده شده است. 1برخی آثار زیانبار قاچاق بر کشور در جدول  

 کشور بر قاچاق زیانبار آثار  برخی از ۱جدول )

 پیامدهای امنیتی قاچاق و اقتصاد ملی اختلال در سیاستگذاری اقتصادی
اختلال در سیاستگذاری 

 و فرهنگ عمومی فرهنگی

کنناهش و دولننت از سننود گمرکننی شنندن محننروم 
 درآمدهای دولت  درآمدهای مالیاتی(

 گریاسطهبرای و هاسوق دادن سرمایه
 و در نتیجۀ گسترش فقر افت تولید ناخالص ملی

 افزایش تورم با ایجاد ذائقه مصرفی جدید

هنای  سازمان یتوسعهبرای های دولت فزایش هزینها
 عریض و طویل مبارزه با قاچاق

وضننز بننرای هننای ترجیحننی سیاسننت یاکارآمنندن

عوارگ سنگین بر کالاهای خارجی با هدف تقویت 
 داخلکالای 

ختصناص  هنای ترمیمنی  ا  ناکارآمد کنردن سیاسنت  
 یارانه به کالاهای پر مصرف داخلی(

های تعدیلی  واقعنی نمنودن   اکارآمد کردن سیاستن

ها به سمت کالاهایی ها با هدف جذب سرمایهقیمت

الف  پیامدهای مستقیم امنیتری  

 قاچاق

قاچنناق کالاهننای امنیتننی نظیننر  
قاچنناق تسننلیحات، اطلاعننات  

هننننای سیسننننتم محرمانننننه و
تواننند  جاسوسان می جاسوسی 

از معابر قاچاق کالا وارد کشنور  

ضننمن آن قاچاقچیننان   .شننوند
هنای  توانند از سوی سرویسمی

و  شنوند بکار گرفتنه  جاسوسی 

از سننوی ایننن آنننان  لاعنناتاط
بنر علینه کشنور منورد      هاگروه

 .(استفاده قرار گیرد

ب( پیامدهای غیرمستقیم امنیتنی  

هویننت و قاچنناق اشننیاء تنناریخی 
تناریخ تمندن   مبهم نمودن و زدایی 

 نگ ملی.و تهدید فرهکشور، 
قاچاق میراث فرهنگنی، سیاسنت   

هنا را بنه وینژه در    فرهنگی دولت

عرصه تولید محصولات فرهنگنی  
کند و یا باعث با چالش مواجه می

 .شود.میاهداف ست کامل شک

 های اخلاقنی کمرنگ شدن ارزش
بواسطه حضور کا لاهنای جنذاب   

 و غیر فرهنگی

گسترش بیکاری به دلیل تضعیف 
های نا هنجنار  و بروز پدیده تولید

 به تبز بیکاری
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 پیامدهای امنیتی قاچاق و اقتصاد ملی اختلال در سیاستگذاری اقتصادی
اختلال در سیاستگذاری 

 و فرهنگ عمومی فرهنگی

 اند(که با افزایش قیمت مواجه شده

نفوذ عوامل داخلی و خارجی شبکه قاچاق  یوسعهت
 اداری نظامکالا در 

 هنگیالگوهای ناسازگار زیست فر یهشاعا
و  هننای بننازار داخلننیایجنناد تنننش در رقابننت
تضنعیف تولیندات   و افزایش اقتصاد زیر زمینی 

 صنعتی داخلی
واردات  هافننزایش هزیننن، هننای ارزیتحمیننل هزینننه

 رسمی

در  ارزی دولت یاهصیتخصموانز برای ایجاد 
نحراف در تخصیص و ا اردات کالاهای اساسیو

 منابز

 ملی یهدرآمد سرانتولید و کاهش 

 قاچاق

 امکان کسری بودجه
تعنننادل تنننراز از بنننین رفنننتن 

 های کشورپرداخت
وضننعیت و شننراین بننه علننت 

خاص قاچناق کنالا، توجنه بنه     

مسنننایل بهداشنننتی، ایمننننی و 
کالاهنای قاچناق   ها در استاندارد

 شودنمی

هنزار دلار   91تا  11ازای هر به 
قاچاق کالا، ینک شنغل از بنین    

 .رودمی

 افزایش اعتیاد

افزایش واردات قاچناق کنالا بنه    
کشور به دلیل نبود امکان کنتنرل  

اعمننال ضننوابن اسننتانداردها و  
بهداشنتی و افنزایش    هنای کنترل

آسننیب پننذیری سننلامتی افننراد  

 جامعه
گسترش اسراف و تحمیل هزیننه  
بننالا بننر مصننرف کنننندگان بننی   

ینا ناآگنناهی نسنبت بننه    تنوجهی 
بنار مصنرف و    خرید کالای ینک 

 های تعمیرهزینه

  .۱3۳۱) محسنیمنبع: 

 مفهوم لاضرر و لاضرار

، «لاضنرر و لاضنرار  »اسنت کنه شنامل     شنده آورده به سه نحو  متن حدیث لاضرر

آنچنه مسنلم و   باشد. می« لاضرر و لاضرار علی مؤمن»و « الاسلاملاضرر و لاضرار فی»

نحوه اول است و دو نحوه دیگر به حد وجود دارد  متواتر و در سه نوع قرائت مشترک

 .اندتواتر نرسیده

سوء حال اعنم از سنوء حنال نفنس و      خلاف نفز، نقص در  ،بر: ضرر را ضررر 

شنود اینن   پرسشی کنه مطنر  منی    اند.مال و آبرو، ضد نفز و مقابل نفز معنا کردهبدن و 

ضرر امری است وجودی یا عدمی؟ گفته اند که ضرر امری وجنودی اسنت. در   است که 

دیگری گفته ؛ ضرر امری عندمی اسنت.در    گیرد.این صورت ضرر در مقابل نفز قرار می

اگر کنالایی را بنه همنان    .رت ضرر عدم نفعی است که در آن قابلیت نفنز باشند  این صو

حاصل شده وننه   در این معامله نه نفعی ،عرفشود، از نظر  روشاری شده فقیمت خرید

 اگر قایل به عدمی بودن ضنرر باشنیم و آن را مقابنل نفنز بندانیم، در چننین      ، اما ضرری
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 معامله ای ضرر وجود دارد .

رسند، ضنرر   ضرری که از جانب دیگری بنه انسنان منی    مجازات بر به ضرار راضرار: 

ضرر رساندن به دیگری بدون اینکه برای ضرر رسان نفعی داشنته  ، رسانی متقابل به یکدیگر

 متنرادف ضنرر،  . ضرر رسانی برای منتفز شدن ضرر رسان است ( باشد  بر خلاف ضرر که

عمندی و غینر عمندی اسنت(، زینان       عمدی  ضرر زینان  زیان در تنگنا قرار دادن دیگری،

بنه   تضنیی  و اهمنال و   ضنرار بیشنتر در معننای   در مواردی  .اندا کرده...معنرسانی غیرارادی

« خسنارت معننوی  »سنخن از  . نکته قابل ذکر این اسنت کنه   رودسختی انداختن به کار می

در معاملنه  آمده است فردی در عرف ...، خسارت معنوی ضرر است یا ضرار. اینکه ایا است

ولی عرف به کسی که نسبت به ، دارویی را که برایش ضرر داشت مصرف کردیا ضرر کرد 

ضنرار ینا    را توان هتاکی بنه دیگنری  رسان نمی دهد لذا میضررنسبت دیگری هتاکی کرده 

 دانست. از مصادی  ضراررا خسارت معنوی 

 

 ضررمعنای 

رر را به معننی نقنص و کنم    برخی ضرر را در مقابل نفز گرفته اند و برخی نیز ض

کردن ح  دیگری دانسته اند، عده ای هم ضرر را به معنای سوء حال منی دانندبناصنر   

ننائینی معتقند    [43ه.ق،صنفحه   1916مکارم شیرازی، القواعد الفقهیه، جلد اول، چاپ 

 است که ضرر عبارت است از هر نقصان در جان، مال، آبرو.

 

  معنای ضرار

وزن خلاف، مصدر باب مفاعله است. و درباره معنای لغنوی   ضرار به کسر ضاء، بر

از آنجا که از باب مفاعله است لذا یعنی ضرر زدن  آن نیز احتمالات زیر داده شده است :

به یکدیگر  یعنی مجازات،تلافی ( ضرر زدن به دیگری بندون اینکنه نفعنی عایند ضنرر      

یعننی   -ضرار یعنی ضرر -بردزننده باشد بر خلاف ضرر که ضرر رساننده سودی نیز می 
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ضنرار   –زیان رساندن به طور عمدی و ضرر اعم از عمدی و غیرعمندی   -عسر و حرج

 (. 143، ص1913 محمدی،  به معنای تکرار صدور ضرر

 

 معنی الفاظ در حدیث و قاعده

لا به عنوان نفی جنس بکار می رود و دلالت بر این می کند که بنه طنور کلنی     لا:

ین ترتیب لا ضرر و لا ضرار یعنی به طور کلی ضرر و زیانی نیست. موجود نیست به ا

البته در این مورد پنج نظر معروف است از جمله نظریه شیخ انصاری کنه منی فرمایند:    

لا »، لای نفی جنس حقیقی نیسنت. و منظنور   «لا»چون ضرر واقعا  در خارج است لذا »

بننابراین بنه نظنر     «نیست.  یعنی حکم ضرری در دین اسلام «حکم ضرری فی الاسلام

به نظر آخوند خراسنانی   (176انصاری، ص  در جمله مقدر است« حکم»انصاری شیخ 

 (.6171 ص آخوند خراسانی،  در این جمله نفی حکم شده است به لسان نفی موضوع

لذا به نظر ایشان آنچه که برداشته شده است، متعل  حکنم و بنه عبنارت دیگنر، خنود      

موضوع است. فائده بحث در جائی است که موضوع ضرری نباشد، ولی حکم ضنرری  

شود مانند معامله غبننی. بنه نظنر    میقاعده شامل آن نخراسانی باشد که به نظر آخوند 

به معنای نهی اسنت،   «لا»ازی بکار رفته و شریعت اصفهانی در این قاعده به معنای مج

از نراقی نقل شنده  که و اما نظریه دیگری  (61شریعت اصفهانی، صفحه  نه نفی جنس

است و بر اساس آن منظور از لا در قاعده ضرری است که متندارک نباشند و ضنرری    

است که جبران نشده باشد. در مقابل این نظنر، نظنر دیگنری اسنت از حضنرت امنام       

 ره( که وی نیز لا را لای نفی جنس نمی داند و آن را لای نهی می دانند منتهنا    خمینی

بر اساس نظر امام نهی مذکور ناشی از حکم الهی نیست بلکه ناشی از مقنام حکنومتی   

  حضرت رسول  ص( می باشد.
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 لاضرر و لاضرار اهمیت قاعده

راز و رمنز همناهنگى   ه عننوان را ب ، قاعده لاضرر و لاضرارمتفکران اسلامىبرخی 

کنه معتقند    شهید مطهنر  . مانند دیدگاه انداسلام با پیشرفتها و توسعه فرهنگ یاد کرده

ینکى دیگر از جهاتى که به این دین خاصیت تحرک و انطباق بخشنیده و آن را  »است 

این است که یک سلسله قواعد و قوانین در خنود ایننن  ، زننده و جناوید نگه مى دارد

شنده که کار آنها کنترل و تعدیل قوانین دیگر اسنت. فقها اینن قواعند را  دینن وضنز 

که بر سرتاسر فقنه  « لاضرر قناعده»و « قاعده لاحنرج». مانند قواعد  حاکمه( مى نامند

حکومت مى کنند. کار این سلسلنه قواعند کنتنرل و تعندیل قنوانین دیگنر اسنت. در       

سایر قوانین و مقنررات خنود حن   وتنو(     ها نسبت به حقیقت اسلام برا  اینن قاعده

 «.شده استقائل 

هایى است که از دیرباز فقها  اسنلام از آن بحنث   از تراز و قاعده، قناعنده لاضرر

مننیرفتا   ، از جملنه منلا احمند نراقنى     هنا شنمار  از فق ، ها  اخینر اند. در سدهکرده

اند. از جمله تصاص دادهبرای آن اخ رساله و یا کتابى مستقل...ا 3 شیخ انصار  ومراغه

در کتاب اصنولى  ، ننگناشتهخصوص افزون بر رساله مستقلى که در این ، شیخ انصار 

نموده است. همچنین  بارها به آن استناد، فقهى خودمباحث  ز آن بحث کرده در، اخود

این بنحنث در کانون توجه آخوند خراسنانى و دیگنر فقیهنان اسنلام بنوده اسنت. از       

ا  را با نام  بدأع الدرر فى قاعنده ننفننى النضننرر(    امام خمینى رساله ،فنقها  معاصر

ینن قاعنده   بنه ا   اننوار الهداینه(   در حاشنیه بنر کفاینه   نگاشنته و  وینژه اینن منوضوع 

 نیل الاوطار  با عنوان ،تقریر  از درس ایشان به خامه ینکنى از شناگردان اند.پرداخته

از  ،امننام راحنل  ، در منننابنز یناد شننده است.  منتشر شده فى قاعده لاضرر ولاضرار(

زوایا  گوناگون به این قاعده پنرداخنتنه و بنا تحلینل و روشننگر  مسنتندها  آن و     

 .اسنت  ائه نمودهرا ارجدیدی دیدگاه ، ضرر اضرار» همچنین مفهوم لغو  و اصطلاحى

 شده است.  اشاره ا  به مستندها  این قاعده و مفهوم لغو  آن از ننگناه امنام در ادامه
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 مستندهاى قاعده

شمار  از فقیهنان ادعنا    و  اسنتگرفته شده  اینن قناعده از متن روایات بسیار 

امام راحنل ننخستین بخش از رساله خود را به نقل روایات این قاعده داشته اند.  تواتر

آن پی نوشنت  دوازده رواینت در منتنن رساله و بیست نه روایت در اختصاص داده و 

نراقى و صاحب عننناویننن ینادآور   و مانند  از طنرین  شنیعه و سننى نقل کرده است

بى گمان قاعنده لاضنرر و   »آورده است  فخرالمحققین ادعا  تواتر کرده و که مى شود

میان شنیعه و سنى مشهور است  زیرا این روایت در، لاضرار از معصوم ع( به ما رسیده

همان گوننه کنه در نقنل اینن جملنه در      ، مستفیض اند ،و روایات در بردارنده این فراز

از رواینات یناد شنده3 سنه رواینت بینانگر  «. داستان سمره بن جندب3 تردید  نیست

قل داستان سمره بن جندب و مرد انصار  اند. کلینى در کافى از زراره از امام باقر ع( ن

مننزل آن   .سمره بن جندب درخت خرمنایى در بناغ یکنى از انصنار داشنت     »د مى کن

درخننت  ، بنرای  اننصنار  در آستانه آن باغ قرار داشت. سمره بدون اجازه از انصار 

خنود رفنت و آمند مى کرد. مرد انصار  از سمره خنواسنت بنه هنگنام ورود اجنازه   

د پیامبر ص( برد. پیامبر اسلام ص( انصار  بگیرد اما او نپذیرفت. انصار  شکایت ننز

را احضار و شکایت انصار  را بنه او اطلاع داد و از او خواست هنگامى که قصد دارد 

وارد باغ شود اجنازه بنگنیرد امنا او نپنذیرفت پینامبر فرمنود در برابنر آن درختنى در       

 صنار  فرمنود  سنمره نپذیرفت. پیامبر اسلام ص( خطاب به مرد ان .بنهنشنت بنگنینر

شنینخ حنر عاملى در وسنأل الشنیعه   «. اذهب فاقلعها و ارم بها الیه فانه لاضر ولاضرار»

 :پس از نقل روایت یاد شده مى نویسد

شنینخ صدوق با اسناد خود از ابن بکیر و شیخ با اسناد خود از احمد بن منحنمند 

 اند.بنن خنالند3 روایت یاد شده را به همین شکل که آمد3 نقل کرده

ند  دیگنر و بنا انندکى اخنتلاف از     کلینى3 در کتاب کافى3 همین روایت را بنا سن  
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 ان از زراره از امام محمد باقر ع( از قول پیامبر ص( نقل کرده اسنت  بن منسکبنداللهع

اننک رجنل مضار ولاضرر ولاضرار على مومن. قال: ثم امر بها رسول الله فقلعنت ثنم   »

تنو منرد زیان به معنای، «. انطل  فاغرسها حیث شئت» رسول الله. وقال له «رمى بها الیه

از زمنین  ا  هستى و زیانى بر مومن نیست. پیامبر ص( دستور داد درخننت او را  زننده

رواینت دیگنر  نینز از ابنى عبینده     «. دآن را بکار ه خواستمحل کهر بیرون آورند تا 

شیخ صندوق در بنناب    آمده است. حذإ از امام باقر ع( درباره داستان سمره بن جندب

و همچنین3 ابن اثنیر3 به دنبال3 لاضرر و لاضنرار3   11 علامه در تذکره 14منینراث ملل

 .اندواژه  فى الاسلام( را نقل کرده

آمنده اسنت.    «لاضنرر ولاضنرار  » در حدیث  شفعه و مننز فضنل منإ( نینز جملنه     

ده ، آورده شسنى نقل شدههنمچنین این جمله در روایات دیگر  که از طری  شیعه و 

 است.

 

 تبییو و تفسیر قاعده لاضرر 

کتاب، سنت، اجمناع و   اربعهتوان از ادله برای اثبات قاعده لاضرر می از منظر شیعه

  .عقل استفاده کرد

 

 کتاب الهی )قرآن کریم   

لا ». ماننند  در قرآن کریم آیاتی وجود دارد که مستقیما بر نهی از اضرار تاکیند دارد 

مادر  به خناطر  (. به مفهوم اینکه نه 699، بقره«  تضَُارَّ والدَِۀ  بوَِلدَهِا وَ لا موَْلوُدٌ لَهُ بوَِلدَِهِ

پندر و  . به عبارت دیگر دندارنبه کودک را رساندن   ضرر ( و نه پدر حاختلاف با پدر

و ینا بنه   مادر نباید به فرزند خود و خود زیان برسانند یا در صدد زیان رساندن برآینند  

نینز آمنده   از سوره نساء  16در آیه . پدر و مادر نباید به سبب فرزند زیان رسانیده شود

یعننی از بعند وصنیتی کنه وصنیت      « من بعد وصیه یوصی بها او دین غیر مضار»است 
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فرمایند ترکنه   شود به آن یا دینی غیر ضرر رساننده . قضیه از این قرار است که منی می

است از ترکه « غیرمضار »بعد از آنکه مورد وصیت یا دینی که  شودبین ورثه تقسیم می

خارج گردد یعنی وصیتی که موصی به ورثه ظلم نکرده و ضرر نزده باشد چون ممکن 

بود موصی به قصد اضرار به ورثه به دینی اقرار کند و بدین وسیله ورثنه را از مینراث   

 . ممنوع و محروم نماید

زنانی که از شما طلاق گرفته و در عنده  (...به 1... طلاق،ضیَِّقوُا علَیَهْنِوَ لا تضُآرُّوهنَُّ لتُِ...

اینن آینۀ    .شنوند خاننه  هستند زیان نرسانید تا کار را بر آنان تنگ کنید  و مجبور بنه تنرک   

شنریفه   آینه همچننین   .نمایدشریفه نیز مردان را از اضرار به زنان مطلمقه در ایام عده منز می

و بنه واقنز قصند     شنود انجام منی دارد وقتی طلاق بیان می...« ضرارا  لتعدواولا تمسکوهن »

صنورت   بنرای آزار و رننج و در فشنار قنرار دادن زن، رجنوع     وجود ندارد،  زندگی دوباره

   .نگیرد

یعنی پس از انجام وصنیتى   (16نساء  «بِها أَوْ دَینٍْ غَیْرَ مضَُار منِْ بَعدِْ وَصِیَّۀٍ یُوصى...

ادا  دین بشرط آنکه  از طری  وصیت و اقرار به دین،( به آنها ضرر نزنند.   که شده، و

 .نمایدرساند منز میاین آیۀ شریفه از وصیت یا دینی که به وراث ضرر می

. دوشن این آیۀ شریفه دو نوع ترجمنه منی   (616بقره  وَ لا یضَُارَّ کاتِبٌ وَ لا شَهیدٌ ...

سنند ننویس و شناهد     نده شود معنایش این است کهبه صیغه معلوم خوا« لا یضَُارَّ»اگر 

و اگنر  ..در نوشتن و شهادت دادن ضرر نزند   آنچه ح  است بنویسد و شهادت دهد(.

بوسنیله کتابنت و   »شنود کنه   به صیغه مجهول خوانده شود معنایش این منی « لا یضَُارَّ»

معاملنه   کاتب و تنظنیم کنننده دینن و   به دیگر عبارت « شهادت به غیر ضرر زده نشود

نباید امری را که غیر واقز است بنویسد و همچنین شاهد باید دقیقا به چیزی که اتفناق  

 .افتاده گواهی دهد و چیزی از آن نکاهد
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 احادیث و روایات

فقها در بحث از قاعده لاضرر اغلب به روایناتی کنه در اینن بناره وجنود دارد اسنتناد       

روایتی است که به وسیله زراره و ابو عبینده حنذاء بنا انندک      هامعروفترین این اندکرده

به عنوان « لا ضرر و لاضرار » در کتب اهل سنت نیز عبارت .اختلافاتی نقل شده است

موضنوع منذکور در کتنب    اینن رواینت در بناره    خلاصه . حدیث نبوی نقل شده است

یکنی از  حدیث شیعه آن است که شخصی سمره ابن جندب درخت خرمایی در خاننه  

گذشت صاحب خاننه  اهالی مدینه داشت که راه رسیدن به آن از منزل صاحب خانه می

نزد پیامبر اکرم شکایت برد . پیامبر صاحب درخت را احضار و از وی خواست که هر 

وقت قصد سرکشی به درخت خود را دارد از صاحب منزل اجازه بگیرد سنمره امتنناع   

و درخت را بکن و مقابل صناحبش بیننداز تنا هنر     کرد پیامبر به صاحب خانه فرمود بر

لاضرر ولاضرار علنی  »و یا « اضرر و لاضرار»خواهد آن را بکارد و بعد فرمود :کجا می

 «مؤمن

از جملنه معندود احنادیثی    « لاضنرر و لاضنرار  »به عقیده برخی دانشمندان عبارت 

لاسنلام از  حدیث دیگر رواینت دعنائم ا  . است که روایت آن به حد تواتر رسیده است

شد دیواری بنین دو خاننه حند فاصنل و     سوال از حضرت . حضرت صادق  ع( است

ساتر بوده و خراب شده است مالک دیوار حاضر نیست دیوار را دوباره بنا کند آینا بنه   

توان مالک دیوار را به تجدیند بننای آن ملنزم سناخت؟     درخواست همسایه مجاور می

باشد؟ و چون پاسنخ  رطی متعهد به این کار میحضرت پرسید آیا مالک بنا بر ح  یا ش

توانند بنرای ایجناد    منفی داده شد فرمود چنین الزامی وجود ندارد و همسایه مجاور می

ساتر جهت ملک خود دیوار را دوباره به هزینه شخصی خودش بسازد در همین منورد  

از حضرت صادق ع( پرسیده شد در چنین فرضی بدون اینکنه دینوار خنود بنه خنود      

خراب شود آیا مالک دیوار بدون هیچگونه لزوم و ضرورتی ح  دارد به منظور اضنرار  

چنین حقنی نندارد زینرا بننا بنه فرمنوده        به همسایه آن را خراب کند؟ حضرت فرمود



 

88 

اه
وم
د

ن 
ها
پن
د 
صا
قت
ه ا
ام
ن

 
وم
 د
ال
س

  
ار
شم

2ه )
و)
 )

0) 


ی 
د

29
36

ت 
ش
هه
یب
رد
ـ ا

29
37

  

حضنرت رضنا   ...به اسنت الشیعه روایت دیگر در وسائل . رسول اکرم لاضرر و لاضرار

ای اسنت و  نهر متعلن  بنه قرینه   و شخصی در پایین نهری آسیابی دارد نوشته شد   ع(

آینا  . شنود آب آن آسنیاب قطنز منی   دارد...و صاحب قریه تصمیم به تغییر مسنیر نهنر   

از خدا بپرهینزد  » دداده شپاسخ . صاحب قریه  صاحب آب( ح  دارد چنین رفتار کند

این روایت در کتاب «. رساندو به نیکی رفتار کند و به برادر مؤمن مسلمان خود ضرر ن

محمد بن یعقوب3 عن محمند بنن یحینی3 عنن محمند بنن       . وارد شده است نیز شفعه

علینه   عنن ابنی عبند الله    ،عن عقبه بن خالند ، بن هلال الحسین3 عن محمد بن عبد الله

صلی الله علیه و آلنه بالشنفعه بنین الشنرکاء فنی الارضنین        قال: قضی رسول الله السلا

 قال: إذا رُفَّت  الأرف وحدت الحدود فنلا شنفعه   و، لا ضرر ولا ضرار :لوالمساکن3 وقا

یکی از تعالیم اسلام شفعه است یعنی اگر کسنی  (. 1  ، 1 اب، بشفعه ؛17 الوسائل، ج

در مالی با دیگری شریک اسنت3 شنریک دیگنر اگنر بخواهند اینن منال را بفروشند3         

 کلمنه . بنه قیمنت روز( بفروشند   شریکش اولی وسزاوارتراست به اینکه مال را بنه او   

چنانچنه  . أرف بروزن غرف جمز  أرفه( است (.به معنی حد است،  رف بالفاء المشدد

فنراد  . اأرف که جمز أرفه است به معنی تحدید حندود اسنت  ، غرف جمز غرفه است

 رودتقسیم کردند ح  شفعه هم از بین منی وقتی اما . نسبت به دیگری ح  شفعه دارند

لاضنرر ولا   وحدت الحدود فلا شفعه(. منورد و شنأن صندور قاعنده      اذا رفت الأرف

ضرار در این حدیث شفعه است. بنابراین یکی از تعالیم اسلام ح  شفعه اسنت یعننی   

انند  که تحدیند حندود نشنده   تا زمانی افراد نسبت به مال مشترک از قبیل زمین و خانه 

نسنبت بنه یکندیگر    ...شنرکا  ضرارلا ضرر ولا . زیرا اند ح  شفعه دارندوتقسیم نکرده

وی شریک بنه فنرد دیگنری بفروشند شناید بنا       اگر اما  ه و سازش دارندشناخت داشت

نخسنت بایند بنه    . پس شودی ضرر شریک دیگر مایه موجب وسازش نداشته باشد و 

 معامله باطل است.  ،اگر با وجود شریک به دیگری بفروشد بفروشد و خود شریک
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 کتب شیعه منابع قاعده لاضرر در

روایات متعددی به عنوان منابز قاعده نقل شده است که مهمترین آنها جریان سمره 

 بن جندب است که ابتدا این روایت بررسی خواهد شد.

 روایت اول

ۀَ عنَْ أَبیِ عُبَیدَْۀَ الْحَذَّاءِ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام کَنانَ لِسَنمُرَ   رَوَ  الْحَسنَُ الصَّیْقَلُ

ء  مِننْ أَهْنلِ   نَظَرَ إِلَنى شَنیْ   بنِْ جُندَْبٍ نخَْلَۀ  فیِ حَائِنِ بَنیِ فلَُانٍ فَکَانَ إِذَا جَاءَ إِلىَ نَخلَْتِهِ

امام ...الرَّجُلِ یَکْرهَُهُ الرَّجُلُ قَالَ فَذَهَبَ الرَّجُلُ إِلىَ رسَُولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله فَشَکَاهُ

قاعنده لاضنرر تنهنا در حنوزه     معتقدنند   ره( و شاگردان ایشان با استناد به این روایت 

تواند منالکیتی را کنه موجنب اذینت دیگنران اسنت را       حکومتی است. یعنی حاکم می

مفاد این روایت ...محدود کند. لذا قاعده لاضرر، فرعٌ فقهیٌ حُکومیٌ و لیس بِقاعده  فقی ه 

 کند.فقهی را اثبات می امر حکومتی یا قاعده

 بررسی سند روایت اول 

محمد بن علی بن حسین عن الحسن الصیقل؛ سند شیخ صندوق بنه حسنن     الف(

صیقل سند درستی است و لو اینکه در این سلسله علی بنن حسنین سنعد آبنادی کنه      

صریحا توثی  ندارد وجود داشته باشد. اما اشاراتی وجود دارد که دال بر توثی  علی بن 

 شود:حسین می

 در زیناد  وسنواس  بنه  معنروف ها قم ی. است بوده قم اهل مشایخ از حسین بن علی .1

ک عندالت و فسن  راوی را در نقنل موثن  رواینت      منلا  هنا قمنی . انند بنوده  روایت گرفتن

دانستند به طوری که فضای قم طوری بود که احمد بن محمند بنن عیسنی؛ احمند بنن      می

تبعید کردند؛ با این وسواسی که در فضای اهل قم حاکم بنود؛  محمد بن خالد برقی را از قم 

ها علی بن حسین را شیخ حدیثی خودشان قرار دادند. اینن اولنین مویند بنرای توثین       قمی

 علی بن حسین است.

 توثین   در منا . کردنند  اعتمناد  حسنین  بنن  علی به زراری فقیه و کلینی مثل بزرگانی .6
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 اینن  کنه  کننیم منی  بررسنی  بلکه دهیم نمی قرار کشی و نجاشی رجال را ملاک تنها روایت

تنوان  منی  کنه  اسنت  قرائنی اینها خیر؟ یا هستند اجازه مشایخ از یا اجماع اصحاب از راوی

توانند امناره   وثاقت راوی را به دست آورد. پس روایت کردن افراد بزرگ و جلیل القدر منی 

 را الزینارات  کامل عام توثی  حسین، بن علی اینکه سوم شاهد .9 ای برای توثی  افراد باشد.

 .دارد

باشد؛ ثقۀ است؛ وی از امام أَبیِ عُبَیدَْۀَ الْحَذَّاء  کفاش(، نام او زیاد بن عیسی می ب(

کند. درباره او گفته اند: کان حَسنَُ المَنزلَه عنندَ  باقر ع( و امام صادق ع( روایت نقل می

 الی مکه. آل محمد صلمی الله علیه و آله زامل ابی جعفر

 

 روایت دوم

کنند حنداقل ینک ثقنه    که از احمد بن خالد برقی نقل میای دهعدَِّۀ  منِْ أَصْحاَبِناَ  ع

در بین آنها وجود دارد.( عنَْ أَحْمدََ بنِْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِد  عنَْ أَبِیهِ عنَْ عَبْدِ اللَّنهِ بْننِ بُکَیْنرٍ    

 معتقد به امامنت او بنود. بعند از منرگ     هائی است که تا مرگ عبدالله وی از آن فتحی

عبدالله به امامت امام کاظم معتقد شد.( عنَْ زُرَارَۀَ  پس روایت موثقه است.( عَننْ أَبِنی   

 درخت خرمنائی کنه بنه بنار      جَعْفَرٍ علیه السلام قاَلَ: إِنَّ سَمُرَۀَ بنَْ جُندَْبٍ کاَنَ لَهُ عَذقْ 

نَ الْأنَصَْارِ وَ کَانَ مَنْزلُِ الْأنَصَْارِیِّ بِباَبِ الْبُسْنتَانِ وَ کَنانَ   نشسته است.( فیِ حَائِن  لِرَجُلٍ مِ

فلََمَّا تَأَبَّى یَمُرُّ بِهِ إِلىَ نَخلَْتِهِ وَ لَا یَسْتَأْذِنُ فَکَلَّمَهُ الْأنَصَْارِیُّ أَنْ یَسْتَأْذِنَ إِذَا جَاءَ فَأَبىَ سَمُرَۀُ 

در اینن رواینت علنی    ...ولِ اللَّهِ صلی الله علیه و آله فَشَنکَا إِلَیْنهِ   جَاءَ الْأنَصَْارِیُّ إِلىَ رَسُ

در روایت شیخ صدوق  ره(  روایت اول(، لاضنرر و   مؤمن یا علی مسلم وجود ندارد.

 لاضرار هم وجود ندارد.

 

 روایت سوم

ند که ننوه دختنری   کعلَیُِّ بنُْ محُمََّدِ بنِْ بنُدْاَرَ کلینی  ره( از علی بن محمد بن بندار نقل می
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احمد بن محمد بن خالد برقی است. وی بزرگی است که گاهی به اسم علی بنن محمند ابنی    

القاسم ماجیلویه است ثقه فاضل فقیه؛ تأدب علیه   نزد پدر بزرگ  احمد بنن محمند( تربینت    

 ابنی  بنن  احمد عن   اللَّهِ عبَدِْ أبَیِ بنِْ أحَمْدََ عنَْ شده است. این سند، شیخ اجازه کلینی است.(

 رواینت  سنند،  اینن  با  أصَحْاَبنِاَ بعَضِْ عنَْ أبَیِهِ عنَْ( خالد بن محمد بن احمد عن یعنی عبدالله

عنَْ زرُاَرۀََ عنَْ أبَیِ جعَفْرٍَ علیه السلام قَنالَ: إنَِّ سَنمرُۀََ بْننَ     مسُکْاَنَ. بنِْ اللَّهِ عبَدِْ عنَْ.( شد مرسل

برهنان  اصنل و  ...، مِننَ الأْنَصَْنارِ   رجَُنلٍ  منَْنزلِِ  جنُدْبٍَ کاَنَ لهَُ عذَقْ  وَ کاَنَ طرَیِقهُُ إلِیَهِْ فیِ جوَفِْ

 وایت است.این ربحث در باب قاعده لا ضرر 

 ضرر ی عقلا در مورد قاعدهبنا

پشنتوانه   عقنلا  رسد بنایصرف نظر از دلایل لفظی در مورد قاعده ضرر، به نظر می

محکمی برای این قاعده محسوب است. بی تردید بنای عقلا در این امر محقن  اسنت   

اجتماعی و مدنی، زیان رساندن به دیگران اولا امری ناپسند است و ثانینا  که در زندگی 

است و لذا این اصل در کلینه   خسارت در مقابل زیان دیده مسئول پرداخت زیان عامل

، ردع و شنرع مقندس   های حقوقی پذیرفته شده و در مورد چنین بنایی از ناحیهسیستم

توجنه بنه اینن    بنا   .گنردد منعی واصل نشده که از این رهگذر، امضای شارع احراز می

شود. برای مثنال،  دلیل، بسیاری از مشکلات در مورد قاعده لا ضرر از میان برداشته می

« لا»ناشنی از تفسنیر    ،کند یا خینر  ضمان تواند وضزبحث این که آیا قاعده لا ضرر می

 واضحبه بنای خردمندان طبعا پاسخ  تمسک و لا ضرار است، ولی در در جمله لا ضرر

 .است

 

 مدرک قاعده

باشند که مهمترین آنها قصنه سنمره   طوائف زیادی از روایات، مدرک این قاعده می

 اند.جریان را شیعه و سنی، نقل کردهبن جندب است. این 

نیز در کفایه این بحث را خراسانی  آخوند، شیخ انصاری  ره( در پایان بحث برائت

http://wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%82%D9%84%D8%A7
http://wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%82%D9%84%D8%A7
http://wikifeqh.ir/%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D8%B4%D8%B1%D8%B9_%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3
http://wikifeqh.ir/%D8%B4%D8%B1%D8%B9_%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3
http://wikifeqh.ir/%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86
http://wikifeqh.ir/%D8%AA%D9%85%D8%B3%DA%A9
http://wikifeqh.ir/%D8%AA%D9%85%D8%B3%DA%A9
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. سمره بن جندب درختی در چهار دیواری یک فرد انصناری داشنت. وی بنه    اندآورده

شند. منرد   بهانه آب دادن درخت خرمای خود مزاحم اهل و عیال آن فرد انصناری منی  

ی نیز از او گله کرد و گفت موقز آمدن خبر بدهید. سمره گوشش به این سخنان انصار

باشد و نیازی به اجازه نیسنت. منرد انصناری    گفت درخت خودم میبدهکار نبود و می

نزد پیامبر رفته و شکایت کرد؛ پیامبر خیلی تلاش کرد که با سمره مصالحه کند ولی او 

پیامبر با دیدن این لجاجت سنمره، بنه منرد    حتی به درختی در بهشت هم راضی نشد. 

انصاری فرمود برو و درخت را از ریشه بکن و به سنمت سنمره بیاننداز. پینامبر ص(     

فرمود سمره فردی مضار است و در دین حکمی که موجنب ضنرر بنه منؤمنی باشند،      

 نداریم.

روی الشیخ عن هارون بن حمزه الغنوی، عن ابی عبدالله  علیه السنلام( فنی رجنل    

هد بعیرا مریضا  و هو یباع فاشتراه رجل بعشره دراهم، و اشرک فیه رجنلا  بندرهمین   ش

دنانیر قال: فقال لصاحب ( بالرأس والجلد، و قضی ان البعیر برئ، فبلر ثمنه  ثمانیه ر ل

الدرهمین خمس ما بلر، فان قال: ارید الرأس والجلد فلیس له ذلک، هذا الضرار، و قند  

( 1، از ابنواب بینز حینوان،     66، بناب 19الوسنائل، ج   خمنس. اعطی حقه اذا اعطی ال

توان به دو بخنش  ...تفاسیر گوناگونی دربارۀ این قاعده مطر  شده که به طور عمده می

اگر بنه  «. نافیه»دانند و گروهی می« ناهیه»در این قاعده را « لا»تقسیم کرد؛ گروهی مراد 

ت دارد و اگر معنای نافینه منورد نظنر    معنای نهی گرفته شود، فقن بر نهی تکلیفی دلال

کند. حال آن حکنم ضنرری، تکلیفنی باشند ینا      باشد، بر نفی حکم ضروری دلالت می

 شود.وضعی. بنابراین، دو نظر در این جا مطر  می

برخی از فقهای متقدم امامیه و اغلب فقهنای اهنل تسننن، عقینده      :نهی از ضرر. ۱

یان حکم تکلیفی حرمت وارد ساختن زینان  دارند که مدلول حدیث لاضرر و لاضرار ب

ابتدائا، یعنی نباید کسی به دیگری ضرر بزند و نیز حرمت مجازی دفز ضرر به وسنیله  

و  این معنی که مثلا کسی مجاز نیست دیوار خانه دیگنری را خنراب کنند   ت. ضرر اس
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از  .اگر چنین کاری کرد، صاحب دیوار نباید برای مقابله دیوار خانه او را خنراب کنند  

ای که در باب قاعنده لاضنرر   الله شریعت اصفهانی در رسالهبین فقهای امامیه شیخ فتح

نوشته است به نحو مبسوط این نظر را بیان و در توجیه آن دلایلی ذکر نموده است کنه  

مهمترین آنها بیان شواهدی است از کتاب و سنت در مورد کاربرد لای نفنی جننس در   

فث و لافسوق و لاجدال فی الحج و فانم لک فنی الحینات ان   معنای نهی، از جمله: لار

الاسلام، لا طاعه لمخلوق فی معصیه الخال ، لا هجر بین تقول لامساس یا لا ضروره فی

کسنانی کنه بنا اینن نظنر مخالفنت       ...المسلمین فوق ثلاثه ایام و یا غش  بین المسلمین

نفی به جای نهنی، یعننی بنه کنار      اند که استعمالاند دلیل خود را چنین بیان کردهکرده

بردن لفظ در معنای مجازی، خلاف ظاهر است و عندول از معننای ظناهری کنلام در     

 صورتی جایز است که حمل آن بر آن معنا ممکن نباشد، در حالی که استعمال عبنارت 

 . در معنای ظاهری آن یعنی نفی ضرر ممکن است« لاضرر»

بنر نفنی ضنرر دلالنت     « لاضرر»دارند که رخی عقیده ب: نفی ضرر غیر متدارك. ۲

کند، با تقیید ضرر به ضرر غیر متدارک. یعنی ضنرری کنه جبنران نشنده باشند، در      می

از آنجا که ضرر هر گناه جبنران   . ملا احمد نراقی معتقد است اسلام تجویز نشده است

شود دیگر ضرر نیست حکم به جبران ضرر از جانب شارع، به منزله آن است که ضرر 

توانند  ضرر در صورتی می» بر این نظر انتقاداتی وارد شده است، از جمله. ود نداردوج

بدیهی است که بنه  «. معدوم فرگ شود که در واقز و در عالم خارج جبران شده باشد

مجرمد حکم شارع به جبران ضرر، ضرری که در عالم خارج واقز شنده اسنت، جبنران    

شارع به جبنران   .همه ضررها نکرده استان علاوه بر آن، شارع حکم به جبر. شودنمی

الا ش کمتر از ارزش کن سازد، یا زیانی که بر اثر فروضرری که شخص بر خود وارد می

 ت.گردد، حکم نکرده استوسن تاجری به سایر تجار وارد می

، و بنه تبنز آن   «لاضنرر » معتقدند مقصود از حندیث  برخی : نفی حکم ضرری .3

به اینن معننی   . قیقت ضرر در عالم تشریز نفی شده استقاعده لاضرر، آن است که ح
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. برای نمونه که از طرف شارع حکمی که موجب ضرر مکلفان گردد، جعل نشده است

گنام تعنارگ   آورده اسنت کنه هن  « لاضنرر و لاضنرار  »طوفی حنبلی در تفسیر حدیث 

مصلحت با حکم منصوص لازم است مصلحت، بر سنبیل تخصنیص ینا تبینین مقندم      

به عبارت دیگر، پس از هر حکمی این جملنه افنزوده شنود کنه مگنر در      « شودداشته 

 .مواردی که مصلحت خلاف آن را ایجاب نماید، یعنی از حکم، ضرری حاصنل شنود  

به این ترتیب به عقیده طرفداران این نظر دلیل ضرر مانند عسروحرج، از احکام ثانوینه  

ت و یا وجوب وضو در حالی که حکم شرع به لزوم بیز غبنی ضرر بر مغبون اس .است

آب برای وضو گیرنده مضر است و یا تهیه آن مستلزم پرداخت بهنای سننگین اسنت،    

 . اندبنابراین به موجب حدیث لاضرر این احکام برداشته شده .ضرر بر مکلف است

مانند شیخ احمد نراقی و شیخ مرتضی انصاری از این نظرینه   تعدادی از فقهااخیرا 

ت. ند و پس از ایشان توسن بسیاری از فقهای دیگر پسنندیده شنده اسن   اکردهحمایت 

شیخ مرتضی انصاری معتقد است این نظر، معنی اول، یعنی حرمت اضرار به غیر را نیز 

زیرا مبا  بودن اضرار به غیر، حکم ضرری است کنه در شنرع نفنی شنده     ، در بر دارد

 .است

آخونند خراسنانی صناحب     از معنای دیگری: نفی حکم به لسان نفی موضوع . 4

نفی حکم بنه لسنان   « لاضرر » مقصود از : کفایه، برای قاعده لاضرر پیشنهاد شده است

نفی موضوع باشد، به این معنی که مقصود از لاضرر، نفی حقیقت ضرر است، اما نفنی  

حقیقت ممکن است حقیقتا باشد یا ادعائا مقصود از نفی حقیقی به طنور ادعنائی نفنی    

المسنجد و ینا لنیس بنین     لاصلوه لجار المسجد الما فی :مانند آنکه گفته شودآثار است، 

الوالد و ولده ربا که مقصود از آنها نفی آثار صلاه و ربا است .به این ترتینب شنارع بنا    

کنند، نفنی کنرده    نفی ضرر، در واقز احکام موضوعاتی را که ضرر در آنهنا راه پیندامی  

 . از موضوعات ضرری برداشته است به عبارت دیگر، احکام خود را. است
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 نقد و بررسی نظرات مربوط به معنای قاعده لاضرر

 نفی حکم ضرری با واقعیت مطابقت ندارد  الف

مهمترین دلیلی که در توجیه این نظریه که معنای قاعده لاضرر نفی حکنم ضنرری   

، لای نفی «لاضرر و لاضرار »در عبارت « لا » است، بیان شده است، آن است که کلمه 

و به کنار بنردن آن در معننای     .جنس است و معنی حقیقی آن نفی حقیقت ضرر است

دیگر وقتی جایز است که نتوان آن را در معنای حقیقی استعمال کرد و نزدیکترین معنا 

الاسنلام در پاینان   وجنود قیند فنی   . به معنای حقیقی، نفی ضرر در عالم تشنریز اسنت  

اما این دلیل تمنام نیسنت، زینرا اولا    . ؤید این نظر استعبارت در برخی روایات نیز م

حکم شنرعی در صنورتی کنه ضنرری باشند، تنهنا یکنی از اسنباب ضنرر اسنت، در           

شنوند  نتیجهاستعمال لاضرر و لاضرار، تنها در معنای نفی احکامی که موجب ضرر می

ل، به همین سبب و بنرای رفنز اینن اشنکا    . مسلما استعمال آن در معنای حقیقی نیست

آخوند خراسانی معتقد شده است، معنای درست قاعده نفی حکم به لسان نفی موضوع 

مجنوز  ، الاسلام در برخی احادیث بر فرگ که صحت داشته باشند است وجود قید فی

شنود زینرا اسنلام    محدود ساختن قاعده لاضرر، تنها به احکام شنرعی محسنوب نمنی   

 . ردتر از احکام شرعی فرعی دامعنایی بسیار وسیز

ثانیا : همانطور که نفی حقیقت ضرر در عالم واقز حقیقت ندارد . نفی آن در عنالم  

انند بنا واقعینت    تشریز نیز به نحوی که طرفداران عقیده موضنوع بحنث عننوان کنرده    

گنردد،  مطابقت ندارد، زیرا نه تنها ضرر در همه موارد موجب رفز حکنم شنرعی نمنی   

جوب پرداخت خمس و زکات و وجوب روزه و بلکه بسیاری از احکام شرعی مانند و

حج و جهاد و حرمت ربا، ملازم با ضرر هستند، و اصنولا لازمنه انجنام هنر تکلیفنی،      

 . ضرر است تحمل مقداری سختی و مشقت و یا

اگر گفته شود: قاعده لاضرر شامل ضررهایی که مربوط به طبیعت حکم شنرعی اسنت،   

ج از طبیعت حکم باشد، نتیجه قبول این مندعا  شود، بلکه شامل ضررهایی است که خارنمی
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آن است که تنها ضررهای خاصی به وسیله قاعده لاضرر در عالم احکام نفی شده است، ننه  

همه ضررها . همانطور که شیخ مرتضی انصناری خنود در کتناب فوائدالاصنول  رسنائل(،      

گردند و در واقز مخصنوص قاعنده   ضررهایی که شامل این قاعده نمی .تصریح نموده است

مانند . بننابراین دیگنر    لاضرر هستند، چند برابر ضررهایی است که تحت قاعنده بناقی منی   

توان ادعا کرد که معنی ادعا شده مطناب  بنا معننی حقیقنی جملنه لاضنرر، یعننی نفنی         نمی

 .حقیقت ضرر است

دعا شده است شامل قاعده لاضنرر هسنتند، یعننی    علاوه بر آن، همان مواردی که ا

گردنند و  ضررهای خارج از طبیعت حکم شرعی، نیز موجب رفز حکنم شنرعی نمنی   

ادعای رفز حکم شرعی در آن موارد با واقعیت مطابقنت نندارد، زینرا چنانچنه چننین      

بایست ضرری که خارج از طبیعت حکم است بنه هنر   ادعایی واقعیت داشته باشد، می

چنانچه مبنای خیار غبن قاعده لاضرر برای مثال که باشد موجب رفز حکم گردداندازه 

بایست تفاوت بین قیمت مورد تواف  در معامله وقیمنت  به معنای مورد بحث باشد، می

عادله به هر اندازه که باشد موجب ایجاد خیار غبن گنردد و ینا وجنوب نمناز اقتضناء      

ف انجنام مناسنک نمناز و مقندمات آن     کند که مکلف مقداری از وقت خود را صرمی

نماید و یا برای تهیه آب وضو مقداری مال صرف کند، این گونه صنرف وقنت و منال    

ضررهایی است که لازمه طبیعت حکم است .اما اگنر ضنرری بنیش از اینن مقندار از      

ای را که وجوب نماز متوجه نمازگزار گردد، مثلا اشتغال به نماز موجب گردد تا معامله

ی سود برای وی به همراه دارد از دست بدهد، بنابر معنای ادعنا شنده از قاعنده    مقدار

بایست نماز در این حالت بر وی واجب نباشد، در حالی که نادرست بنودن  لاضرر، می

 . این نتایج مسلم است

شود، بلکه ضرر باید بنه  چنانچه گفته شود هر مقدار از ضرر موجب رفز حکم نمی

حدی برسد که قابل تحمل نبوده یا تحمل آن دشوار باشند، پنس آنچنه موجنب رفنز      

شود، ضرر به خودی خود نیست، بلکه قابل تحمنل نبنودن ینا دشنوار بنودن      حکم می
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قابل تحمل نبودن ضرر اسنت  تحمل آن، یعنی در واقز اضطرار یا عسروحرج ناشی از 

در حقیقت مواردی که تصور شده است عنوان ضرر در آنها موجب رفنز حکنم شنده    

 . . است، از مصادی  قاعده عسروحرج یا قاعده اضطرار هستند

 

« لاضرر » در صورتی که معنی قاعده لاضرر، نفی حکم ضرری باشد، عبارت   ب

 لغو خواهد بود

بر نفنی  « لاضرر»خود تصریح نموده است، حمل همانطور که شیخ مرتضی انصاری

منافنات دارد، زینرا   « لاضرر و لاضرار » در حدیث « لاضرار » حکم ضرری، با عبارت 

کلمه ضرار مصدر باب مفاعله و بنا به قولی به معنای مقابله با ضنرر بنه وسنیله ضنرر     

م ضنرری  است، و بنا به قول دیگر، به معنای در صدد ضرر برآمدن است . و نفی حکن 

 . ای با دو معنای یاد شده نداردهیچ رابطه

اند، همان ضرر و تکرار چنانکه برخی چون صاحب کفایه گفته« ضرار » اگر معنای 

با مفهوم نفی حکم ضرری همناهنگی نندارد، زینرا    « لاضرار » آن برای تاکید باشد، نیز 

وع ضرری نیسنت،  همانطور که بیان گردید، مقصود از نفی ضرر در احکام ضرری هر ن

بلکه ضررهایی است که وجود آنها لازمه اصل و طبیعت حکم شرعی نباشد، علاوه بنر  

آن، ضرر به حدی برسد که قابل تحمل نبوده و یا تحمل آن دشوار باشد، و این معننی  

با تاکید بر کلمه ضرر و تکرار آن هیچ تناسبی ندارد زیرا، تاکید بر ضنرر بنه آن معننی    

 . گردده هر اندازه که باشد، موجب رفز حکم میاست که هر ضرر ب

 

 نامفهوم بودن رفع حکم یا عدم جعل حکم شرعی در مورد ضرر  ج

از سنوی  معنای رفز حکم شرعی ینا عندم جعنل حکنم شنرعی در منوارد ضنرر،        

ظاهرا بنه عقینده اینن گنروه از     . شده استنبیان به خوبی طرفداران نظریه مورد بحث 

دانشمندان، رفز حکم ضرری یا عدم جعل آن، شامل همه اقسام حکم اعم از تکلیفی و 
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گردد .به وضعی، و در مورد احکام تکلیفی، شامل احکام الزامیه و ترخیصیه، هر دو می

الشرکه بدون وجود ح  شفعه بنرای شنریک   عنوان مثال، لزوم بیز غبنی، لزوم بیز سهم

توانند آب تهینه   گر، وجوب وضو برای کسی که جز با پرداخت بهای سننگین، نمنی  دی

کند و یا برائت ذمه واردکنندگان زیان از جبران خسارت زیان دینده همنه از احکنامی    

اند امابندون تردیند، مقصنود    هستند که به سبب ضرری بودن، توسن شارع جعل نشده

الشرکه و یا وضوی بنا آب گرانبهنا و ینا     آنان این نیست که مثلا، بیز غبنی یا بیز سهم

به کلی فاقد حکم شرعی هستند، زیرا به هنر فعلنی از    وارد کردن خسارت به دیگری،

افعال مکلفین حکمی از احکام شرع تعل  گرفته یا حکمی از احکام شرع بر آن مترتب 

 گردد . بنابراین اگر مقصود از رفز حکم شرعی ینا عندم جعنل آن، اینن باشند کنه      می

موضوع ضرری فاقد حکم شرعی است، بدون شک این نظنر نادرسنت اسنت، و اگنر     

گردد، این امر به هیچ مقصود آن باشد که حکم شرعی دیگری جایگزین حکم قبلی می

شود . در عین حنال صنرف رفنز    وجه رفز حکم یا عدم جعل حکم شرعی نامیده نمی

گنردد و  شنده نمنی  حکم موجب جایگزین شدن حکم شرعی دیگر به جای حکم رفز 

در هر حال، جایگزینی حکم شرعی دیگر یا جعل حکم شرعی، نیاز بنه دلیلنی غینر از    

باید توجه داشت این مشنکل در منورد قواعندی چنون     . رفز حکم به سبب ضرر دارد

عسروحرج و اضطرار موجنب رفنز تکلینف     زیرا. عسروحرج و اضطرار، وجود ندارد

عنی که در صورت ملازم شندن اعمنالی کنه در    گردند نه رفز حکم شرعی، به این ممی

حالت عادی حکم شرعی آنها حرمت ینا وجنوب اسنت بنا عسنروحرج ینا اضنطرار،        

گردد و با رفز حرمت و ینا وجنوب کنه احکنام الزامینه      وجوب و حرمت آنها رفز می

شنود، امنا در منورد    هستند، خود به خود و بنا بر اصل، اباحه کلی جنایگزین آنهنا منی   

ر، چنانچه حکم عمل در حال عادی اباحه باشد و با ضرری شدن، اباحه از قاعده لاضر

 .گرددشود، به خودی خود حکم الزامی جایگزین آن نمیآن برداشته می
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 توانداز نفی حکم ضرری ناشی شودحرمت اضرارنمی  د

اینکه از نفی حکم ضرری حرمت اضرار به غیر ناشی گردد، ادعنایی اسنت کنه بنا     

ندارد . زیرا لازمه چنین امری آن است که حکم اولیه اضرار به غیر جواز واقز مطابقت 

باشد و به سبب ضرری بودن آن حکم نفی شده و بنه حرمنت مبندل شنده باشند، در      

حالی که مسلما چنین نیست، بلکه حکم اولیه شارع، بنا به دلیل عقلی، نهی از اضرار به 

ه جواز اضرار نکرده و یا اضنرار بنه   غیریا اضرار به نفس است و هیچگاه شارع حکم ب

غیر قبل از حکم شارع، جایز نبوده است تا به لحاظ ضنرری بنودن جنواز آن برداشنته     

 . شود

یخ مرتضی انصاری  ره(، در تنبیه چهارم از رساله قاعده لاضرر خود، پس از بینان  

و نینز   اینکه مقتضای قاعده لاضرر، عدم جواز اضرار به غیر به خاطر دفز ضرر از خود

عدم وجوب تحمل ضرر به خاطر دفز ضرر از غیر است، برای مورد اول به عدم جواز 

رود به طرف ملک همسنایه، و بنرای منورد    مایل نمودن دیواری که بیم فروختن آن می

مثال اول پس از نقل دوم به جواز اضرار غیر در صورت اکراه، مثال زده است. در مورد 

وسی، کلام شیخ طوسی را بر موردی حمل نموده اسنت  قول مخالف آن از جانب شیخ ط

که از مایل نمودن دیوار به طرف ملنک همسنایه، بنیم وقنوع خطنر در مینان باشند. امنا         

ای که در هر دو مثال بیان شده است، با این امر که معنای قاعده لاضرر رفنز حکنم   نتیجه

یجه رفز حکم ضرری ضرری باشد بی مناسبت است. زیرا اگر عدم جواز اضرار به غیر نت

باشد، در آن صورت این عدم جواز حکمی مربنوط بنه عنناوین ثانوینه خواهند بنود، در       

از آنجا که . گناه، حکمی مربوط به عناوین اولیه استحالیکه وجوب حفظ جان انسان بی

بایسنت حتنی در   احکام عناوین ثانویه، حاکم بر احکام عناوین اولیه هسنتند، بننابراین ی  

گناه نیز اضرار به غیر یعنی، مثل مایل سناختن دینوار   خطر مرگ انسان بیصورت وجود 

حال فروریختن به سمت ملک همسایه جایز نباشند حنال آنکنه اینن نتیجنه بندون        در

ای معقول و منصفانه نیست، صحیح آن است که حرمنت اضنرار بنه غینر     تردید، نتیجه
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حدی که رفنز اضنطرار    حکم اولیه شرعی است و تنها در صورت وجود اضطرار و در

شود . در مثال ذکنر شنده، وجنوب حفنظ     نماید، حرمت مذکور برداشته میایجاب می

 . کندشود که جواز اضرار به غیر را توجیه مینفس محترم، اضطراری محسوب می

بایسنت  در مورد مثال دوم نیز، چنانچه نظریه شیخ انصاری   ره ( پذیرفته شود منی 

ند کوچک و از هر قبیل، هر نوع اضرار بنه غینر، هنر چنند     تهدید به هر ضرری، هر چ

ای نیز خلاف عقل و انصاف است. در اینن منورد   اما چنین نتیجه. بزرگ، را توجیه کند

نیز صحیح آن است که حرمت اضرار به غیر که حکم اولیه شنرعی اسنت، بنه وسنیله     

که تحمل ضرر منورد  شود . بنابراین تنها در صورتی اضطرار ناشی از اکراه برداشته می

و تنها تا حدی که رفز اضرار ایجاب  تهدید به حدی برسد که اکراه شونده مضطر شود

 . نماید، اضرار به غیر جایز خواهد شد

 

 نفی حقیقت ضرر از لحاظ کلی در دین اسلام صحیح است  ه

با توجه به مبانی اعتقادی در دین اسلام از جمله اینکه هسنتی موجنودات بنه وینژه     

ای از مراحنل  شود، بلکه زندگی دنیا تنها مرحلنه انسان، تنها محدود به زندگی دنیا نمی

تطور انسان است، و هستی وی دارای مراحل دیگری است که اهمیت آنها بنه مراتنب   

بیشتر از مرحله زندگی دنیا است، و اینکه خداوند سبحان عادل نسبت به بندگان خنود  

بینند،  ند و هر کس در نهایت ثمره اعمال خود را میکمهربان است و به کسی ستم نمی

و هر کس در گرو اعمال خویش است، خیر و سنعادت دنینا وآخنرت افنراد بشنر در      

پیروی از دستورات الهی است و کسیکه از دین خدا تبعیت کنند، هنر چنند بنه ظناهر      

بلکنه   بینند، سختی ببیند و گرفتار بلایا و مصائب گردد، نه تنهنا در نهاینت زینان نمنی    

بننابراین نفنی   . پاداش وی بیشتر و نیکوتراز اعمال نیکنی اسنت کنه انجنام داده اسنت     

ای که مربوط به بحثهای کلامی حقیقت ضرر در اسلام، از لحاظ اصول کلی و در زمینه

است، کاملا درست و منطقی است. اما اینکنه در زمیننه احکنام فرعنی قاینل بنه نفنی        
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، عنوانی بنرای رفنز احکنام شنرعی محسنوب      حقیقت ضرر شویم، به نحوی که ضرر

ای اسنت کنه در آن احکنام شنرعی دسنتخوش      اش فنراهم شندن زمیننه   تیجنه ن گردد،

بینی و عافیت طلبیهای شخصی شود و این چیزی اسنت کنه بنا اصنول کلنی      مصلحت

شاید به همنین سنبب اسنت کنه شنیخ مرتضنی       . پذیرفته شده در اسلام مطابقت ندارد

اگر به عموم قاعده لاضرر   بننابر  آورده است که رائد الاصول انصاری  ره( در کتاب ف

 .اش تاسیس فقهی جدید خواهد بودمعنای مورد بحث ( عمل شود، نتیجه

 

 نفی حکم به لسان نفی موضوع در مورد قاعده لاضررصحیح نبودن 

نظر آخوند خراسانی، مبنی بر اینکه معنای قاعده لاضرر، نفی حکم بنه لسنان نفنی    

ای در بنردارد و آن اینکنه : نفنی حکنم بنه لسنان نفنی        است، اشکالات عمدهموضوع 

 .موضوع، در موردی درست است که موضوع نفی شده خود دارای حکم شرعی باشد

مثلا در مورد ربا که خود دارای حکم شرعی حرمت است، نفنی موضنوع، یعننی ربنا،     

ر مسنلما چننین چینزی    تواند به معنای نفی حرمت آن تلقی گردد، اما در مورد ضنر می

نیست، و چنانچه برای ضرر حکمی شرعی فرگ شود، آن حکم حرمت خواهد بود و 

حکم برداشته شود، به آن معنی است که اضرار به غینر   اگر با نفی موضوع، یعنی ضرر،

به همین سبب آخوند خراسنانی   ره (  . حرام نیست و مسلما این نتیجه نادرست است

حکمی است که بنرای  ، آنچه نفی شده. عقیده داردداشته، ال این اشکبه که خود توجه 

پس از راه یافتن ضرر به آن موضنوعات.  ، موضوعات قبل از ضرری شدن وجود داشته

اما معنی این سخن آن است که با نفی ضرر در واقز حکم چیز دیگنری غینر از ضنرر    

عننوان نفنی    قبل از پیدا نمنودن آن (  حکم موضوعی که عنوان ضرری پیدا کرده است

لاضنرر و  »این معنی بدون تردید هیچ ارتباطی با معننای حقیقنی عبنارت     شده است و

که تنها اینراد وارد بنر   آن است  بحثاین نتیجه  .یعنی نفی حقیقت ضرر ندارد« لاضرار

این نظر که معنای قاعده لاضرر که نهی از اضرار به غیر و مجنازات ضنرر بنه وسنیله     
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این است که استعمال نفی و اراده کردن نهی ، عیت ضرر استضرر، و نهایتا عدم مشرو

 از آن تنها در صورتی جایز است که استعمال آن در معنای حقیقی خود صنحیح نباشند  

 .صنحیح نیسنت  ، در معنای حقیقی خود یعنی نفنی ضنرر   «لاضرر»استعمال عبارت لذا 

 . ماندباقی نمیطر  شده، اشکالی  بنابراین برای نظر

از احکنام عقنل مسنتقل اسنت و ادلنه       ،عنی عدم جواز اضرار به غیر و قبح آنی این معنی

نقلی در این خصوص، در حقیقت مؤید حکم عقل هسنتند در عنین حنال هنیچ ضنرورتی      

 ،اند تنها یک معنی فنرگ شنود  وجود ندارد که برای عباراتی که در کتاب و سنت بیان شده

صنورت،   در این، متحمل معانی متعدد باشد« لاضرر ولاضرار»زیرا بعید نیست عبارتی چون 

بنر  چنانچه بین معانی مزبور منافات وجود نداشته باشد و دلیلی بر تنرجیح یکنی از آن معنانی    

آن معانی را به عنوان مندلول منحصنر کنلام     توان تنها یکی ازنمی،معنی دیگر موجود نباشد

ر، نفنی ضنرر ننه در احکنام     مثلا هیچ ایرادی ندارد که مقصود از عبارت منذکو  ،تلقی نمود

بلکه در دین اسلام به طور کلی باشد و در عین حال بر عدم جواز اضنرار بنه    شرعی فرعی،

نفی ضنرر غیرمتندارک    غیر و حرمت ضرر و عدم جواز مقابله با ضرر به وسیله ضرر و نیز

ی و نهایتا لزوم جبران ضرر دلالت داشته باشد. امنا اینکنه مقصنود از آن رفنز احکنام فرعن      

شرعی به دلیل وجود ضرر از هر قبیل باشد، امری است که با فلسفه و اهداف کلنی احکنام   

و دستورات دین اسلام، به ویژه لزوم صبر و پایداری در مقابل مصنائب ومشنکلات و نینز    

سیره عملی پیشوایان دین، که در راه اجرای وظایف دیننی خنود، دشنواریها و ناگواریهنا را     

 . گاری ندارداند، سازتحمل نموده

 شریعت اصفهانینظریه 

در جمله لا ضنرر و لا ضنرار بنر خنلاف دو منورد نخسنت کنه بنه         « لا»به نظر ایشان 

کند در واقز به معننی مجنازی   صورت حقیقی مورد استعمال قرار گرفته و دلالت بر نفی می

ینن  استعمال گردیده و در مقام نهی است و معتقد است در کتاب و سننت نظنایر و اشنباه ا   

 .به معنی نهی استعمال شده است« لا»نظر زیاد وجود دارد که در آنجا کلمه 
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کنه بنه معننای    « فَلارَفَثَ وَلافُسوُق وَلاجدال فِی الحَنج  » فرمایدمانند آنکه قرآن می

 .نهی از بدکاری و آمیزش با زنان و ستیزه جوئی در حج است

کنه خطناب بنه    « ه اَن تَقُولَ لامِسناسَ فَإنَّ لَکَ فیِ الحیَا»یا در آیه دیگر آمده است: 

-آینند منی  فرماید: در تمام ایام زندگی خود به کسانی که نزدت منی سامری است و می

 .گوئی با من تماس مگیر

یعننی  « لا حِمی فی الاسلام»و یاد در روایات از پیغمبر اکرم  ص( است که فرموده 

-ه افراد توانگر مراتز را منی در اسلام فرق نیست و این دستور به آن جهت داده شده ک

 .کردنددادند و بقیه مردم را محروم میگرفتند و قرقگاه خود قرار می

و باز به موجب روایت دیگر رسنول اکنرم  ص( در منورد روزه سنکوت فرمنوده      

توضیح مطلب این است که در زمنان جاهلینت مرسنوم    « لا صُمتَ یَوم اِلی للمیل»است: 

بسنتند و سنخن   فتند و از بامداد تا شنامگاه دم فنرو منی   گربوده مردم روزه سکوت می

 .گفتند. رسول اکرم  ص( به شر  فوق این رویه را ممنوع و منسور اعلام نمودنمی

« لا طاعهَ لمِخلنوق فنی معَصِِنیه الخنال     »در حدیث دیگری پیغمبر  ص( فرموده است: 

 .شودیعنی نباید کسی در اطاعت از مخلوق مرتکب معصیت نسبت به خال  

به معنای نهی استعمال شده اسنت و ایشنان   « لا»پس به موجب نظر این محق  بزرگوار 

 .هائی در توجیه نظر خود بیان فرموده استموارد فوق الذکر را به عنوان نمونه

در « لا»بر نظر ایشان اشکالاتی وارد گردیده است. از جمله اینکه در علم نحو اسنتعمال  

نفی است و بنه   «لا»بر خلاف فصاحت است. زیرا معنی حقیقی جمله اسمیه به معنای نهی 

 .همین معنی باید استعمال شود. و در مفهوم نهی نباید آن را به کار برد

در این جمله وجود هر خدائی غیر از خدای یکتا را نفی « لا»که « لا اله الا الله»مثال 

م معنای غیر نفی هر چند در مفهو« لا»کرده است. لازم به توضیح است که به کار بردن 

غیر ممکن نیست، ولی به این معنی استعمال حقیقی نمی شود، بلکه مجاز است و البته 

 .مجازی وقتی جایز است که برای استعمال حقیقی راهی نباشد
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 ملا احمد نراقینظریه 

بنا  گیرد آن در نظر میدر معنای اصلی را در جمله لاضرر و لا ضرار « لا»نراقی استعمال 

ضرر منظور در آن، ضرر غیر متندارک اسنت. یعننی ضنرر غینر متندارک در       تاکید بر اینکه 

و  شارع مقدس با این حکم افراد را ملزم بنه جبنران ضنرر کنرده اسنت      اسلام وجود ندارد

که موجب ضرر و زیانی نسبت به غیر شود، جبران آن را باید تدارک کنند و در نظنر   فردی 

دیگری ضرر برسناند و ملنزم بنه جبنران آن نباشند و بنه       به فردی  شارع موردی نیست که

اصطلا  ضرر تدارک نشده و یا غیر متدارک کنه ترتینب جبنران آن داده نشنود، در اسنلام      

 .وجود ندارد

دانند،   شارع مقدس، ضرر غیر متدارک را جایز نمیاند که آورده در تشریح این نظر

آن را به منزله معندوم بنه   وده و نمدر حقیقت در عالم تشریز ضرر غیر متدارک را نفی 

انند . میکی از اسباب ضمان است ،بنابر نظریه نراقی اضرار به غیر .حساب آورده است

نظرینه نراقنی اشنکالاتی وارد شنده اسنت.      بنه   .اتلاف، تسبیب، غصب، غرور و غینره 

استعمال شده اسنت  « نفی»حقیقی آن به معنی ، در جمله« لا» عتقدندنظر ماین مخالفین 

تندارک شنده   رساننده  رسوی ضراز در واقز این سخن وقتی درست است که ضرر و 

ضرر غیر متدارک در خارج نیست. نه اینکه از حکنم شنارع   توان گفت باشد، آنگاه می

 .که در خارج ضرر غیر متدارک نیستگرفته شود به وجوب تدارک ضرر نتیجه 

شود که وجنود  نمی علاوه آنکه حکم شارع به وجوب تدارک و جبران ضرر، سبب

ضرر در خارج نفی گردد. مثلا ، حکم شارع به اینکنه سنارق ضنامن جبنران خسنارت      

شود کنه بگنوئیم در خنارج بنرای صناحب منال زینان و        صاحب مال است باعث نمی

ضنرر تندارک شنده    گفته شنود   شود کهالبته جبران خارجی باعث می. خسارتی نیست

ی باعنث جبنران خسنارت اسنت، ولنی      است. به عبارت دیگر هر چند تدارک خنارج 

معنایش این نیست که ضرر در خارج وجود نداشته است. مضافا  به اینکنه در منواردی   
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شارع مقدس وجوب جبران و تدارک را مقرر نداشته است. مانند ضنرر ناشنی از ورود   

شنود. در اینجنا تندارک    ای از ناحیه تاجری که باعث ضرر سایر تجنار منی  مال التجاره

 ب نیستضرر واج

 

 نظریه امام خمینی

تفکیک بین وظنایف متعنددی   . از جمله اینکه این نظریه مبتنی بر چند مقدمه است

است که رسول اکرم  ص( داشته است. به نظر ایشان، رسول اکرم  ص( دارای سه نوع 

مقام است. بنابراین در هر مورد باید فرامین و احکام ایشان بنا توجنه بنه اینن مطلنب      

 :سنجیده شود

مقام اول رسول خدا ص(، نبوت است. در این مقام نبی اکرم  ص( پینام آور الهنی   

گنردد و ایشنان فقنن نقنش     است و نظر شارع مقدس از زبان رسول الله  ص( بیان می

-کنند و فقن احکام الهنی را تبلینر منی   سخنگو و مبلر دارند و چیزی از خود بیان نمی

 .فرمایند

و تصدی امر سیاست و یا بنه اصنطلا  مقنام     ، ریاست(مقام دوم رسول خدا  ص

اجرائی است. این مقام با مقام نخسنت تفناوت اساسنی دارد. زینرا در منورد نخسنت،       

کرد. پس اگر  ص( از خود ابتکاری نداشت و فقن احکام الهی را ابلاغ می رسول خدا

 نهی و امری وجود داشت، متعل  به باری تعالی بود. ولنی درمقنام دوم رسنول خندا      

کنند و امنر و   خود دستور صادر منی دید صلاح ص( به عنوان رئیس امت، شخصا  و با

اطیعو الله »فرماید. اطاعت از اوامر پیغمبر  ص( در این مقام نیز بنابر آیه شریفه نهی می

برای همه مسنلمانان واجنب اسنت. ماننند اینکنه       «و اطیعو الرسول و اولی الامر منکم

فرمود و به جنگ مقابل دشمنان فرمانده سپاه منصوب می پیغمبر  ص( برای مدافعه در

داشت. این گونه احکام و دستورات از جمله فرامین حکنومتی اسنت و هنر    گسیل می

چند واجب الاطاعه است، ولی از جمله احکام نوع اول نیست که توسن بناری تعنالی   



 

226 

اه
وم
د

ن 
ها
پن
د 
صا
قت
ه ا
ام
ن

 
وم
 د
ال
س

  
ار
شم

2ه )
و)
 )

0) 


ی 
د

29
36

ت 
ش
هه
یب
رد
ـ ا

29
37

  

 .مقرر شده باشد

لاوه بر وظنایف پیغمبنری و   مقام سوم رسول اکرم  ص(، قضاوت است. یعنی پیغمبر ع

-ریاست سیاسی و اجرائی در مواجهه با خصومات و مرافعات بین مردم نیز به قضاوت منی 

وَ ما کاَنَ لمِوُمنِ و لا موُمنِنه اذِا قضَنی الله و رسَُنولهُ امَنرا  انَ     »فرماید: نشست. قران مجید می

یعنی هیچ منؤمن  « رسَوُلهَ فقَدَ ضلَ ضلَالا  مبینایکَوُنَ لهَمُ الخیَرَه منِ امَرِ همِ ومَنَ یعَصِ الله وَ 

نسنبت بنه   نمنود،  ای ح  ندارد وقتی که خداوند و پیغمبرش در امری قضناوت  و یا مؤمنه

اوامر و نواهی خدا و پیغمبر اعمال نظر نمایند. هنر کنس معصنیت خندا و پیغمبنر نمایند،        

 .شده است گمراهی بزرگ و واضحی مرتکب

  ص( در مقام قضاوت و رفز خصومات صادر فرموده بنا   احکامی که پیغمبر اکرم

احکام حکومتی تفاوت دارد و هم چنین با احکامی که در بینان منوینات بناری تعنالی     

ابلاغ فرموده است متفاوت است. البته در اطاعت این سه ننوع احکنام تفناوتی وجنود     

مبر  ص( ح  داشنته  ندارد و مسلمانان مکلفند کلیه این احکام را به اجرا بگذارند. پیغ

است در تفویض اختیارات سیاسی و قضائی خود، مقامنات اجرائنی را بنه گروهنی، و     

 .منصب قضاء را به فرد دیگری واگذار نماید

ای نیسنت کنه در همنه فروعنات     بنابرمبنای امام خمینی قاعده لاضرر قاعده فقهنی 

م معاملنه  مختلف جاری باشد. برای مثال عدم وجوب وضوی ضرری و نیز عندم لنزو  

های احکام اولینه را محندود و   غبنی نمی توان از آن استفاده کرد و با استناد به آن دلیل

دامنه اثرگذاری آنها را ضی  کرد، بلکه تنها حاکم بر قاعده سلطنت است که از احکنام  

 اولیه است.

 

 کاربرد قاعده لاضرر در قانون مدنی

قانون مدنی در تعارگ قاعده تسلین با قاعده لاضرر، حاکمیت لاضرر را پذیرفته است 

 که عبارتند از: 
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 قانون مدنی 196ماده  (الف

کسی نمیتواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضنرر همسنایه شنود، مگنر     "

 تصرفی که به قدر متعارف و برای رفز حاجت یا ضرر از خود باشد.

 مدنی قانون 166ماده  (ت

 قانون مدنی.   616و  611ماده  (ج

که ضرر زدن به خود و یا به دیگری  مفهوم قاعده لاضرر به صورت کلی این است

. قاعنده  در اسلام نفی شده و همچنین حکم ضنرری در شنریعت جعنل نشنده اسنت     

فراواننی بنرای    6و روایات 1شود، آیاتلاضرر علاوه بر اینکه به حکم عقل پذیرفته می

تایید آن وجود دارد. اما اینکه چگونه از این قاعده بنرای تحنریم قاچناق بهنره گرفتنه      

شود بستگی به برداشت ما از آن دارد. مهمتنرین نظنرات راجنز بنه دلالنت قاعنده       می

 لاضرر عبارت است از:

لا »کنه   . نظریه شیخ انصاری  ره( که معتقد بودند عبارت لاضرر را باید اینگونه خواند1

 بدین معنا که در اسلام حکم ضرری وجود ندارد.  « حکم ضرری فی الاسلام

نظر دیگر از محق  خراسانی است که مبنی بنر آن قاعنده لاضنرر موجنب نفنی       .6

موضوع است. بنابراین اگر بیعی موجب ضرر شود یا گرفتن وضو با ضرر همراه باشد، 

 آن بیز و وضوی ضرری جایز نخواهند بود.

نظریه ملا احمد نراقی این است که مقصود از ضرر، ضنرر غینر متندارک اسنت      .9

یعنی شارع مقدس با این حکم، افراد را ملزم به جبران خسارت کرده اسنت و در نظنر   

                                                           
از مسنتندات قرآننی اینن     16و همچنین سوره مبارکه نساء آیه  616و  699، 691. سوره مبارکه بقره آیات 1

 قاعده هستند.

آن داستان سمره بن جندب است که با سنلب حن    . مستندات روایی قاعده لاضرر فراوان است و مهمترین 6

کنه در  « انک رجل مضار و لاضرر و لاضرار علی مومن»عبور یکی از مومنین، پیامبر ص( در مورد او فرمود: 

 (191-199: 1: ج1931نیز آمده است. محق  داماد،« لاضرار فی الاسلام»بعضی نقل ها
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 شود که نتوان آنرا جبران کرد.شارع هیچ ضرری به کسی وارد نمی

ز قاعنده لاضنرر   نظریه دیگری نیز مطر  است که به برداشت امام خمیننی ره( ا  .4

توانند در  دانند. ولنی فقینه منی   مرتبن است. ایشان این قاعده را یک حکم حکومتی می

مواقز لزوم با استناد به رفز ضرر، طی حکم حکومتی، حکم به تحریم موضوعی بدهد. 

به عقیده حضرت امام  ره( قاعده لاضرر فقن با قاعده تسلین تعنارگ دارد و موجنب   

(. اما اگر موضنوع  114-146، ص1931شود  محق  داماد، آن میتقدم قاعده لاضرر بر 

توان گفت با توجه به نظر شنیخ  قاچاق با هر یک از نظرات مذکور تطبی  داده شود می

شنود.  انصاری از آنجا که قاچاق موجب مضرات فراوانی بنرای اقتصناد حکومنت منی    

سانی باید گفت از آنجا بنابراین جایز نخواهد بود. همچنین با عنایت به نظر محق  خرا

که همه مصادی  قاچاق و همیشه موجب ضنرر هسنتند، بننابراین حنرام و غینر مجناز       

توان حکمی کلی است. با تطبی  دیدگاه نراقی و امام  ره( راجز به موضوع قاچاق، نمی

صادر کرد. از نظر نراقی از آنجا که قاچاق موجب ضرر است باید هر گونه ضرری کنه  

شنود، جبنران شنود و قاعنده     م قاچاق به هر شخص یا حکومت وارد میاز ناحیه انجا

دهد. بنا تطبین    لاضرر در این دیدگاه ضرورت جبران خسارات را مورد تاکید قرار می

نظریه امام خمینی  ره( در این زمینه نیز باید گفت این موضوع بستگی به حکم حناکم  

ق، آنرا حنرام اعنلام کنند، در غینر     تواند با توجه به مضرات قاچااسلامی دارد و او می

توانند بنا موضنوع    اینصورت خارج از این شیوه، قاعده لاضرر، به خودی خودی نمنی 

 قاچاق مقابله کند. 

 

 حکم حکومتی 2.1

شنوند.  به احکام اولیه، ثانویه و حکومتی تفکینک منی   بندیتقسیماحکام شرعیه در یک 

هنایی  چیزی و بدون ملاحظه حالت احکام اولی، احکامی هستند که برای خود عمل یا ذات

شود، جعل شده باشد. مانند حرمت شرب خمر. اما حکنم  که بر ان عمل یا ذات عارگ می
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ثانوی حکمی است که بر عمل یا ذات چیزی با توجه به حنالتی کنه بنر ان عمنل ینا ذات      

شود. برای مثال شخصی که در اثنر شندت گرسننگی در حنال تلنف      عارگ شده جعل می

( از عنناوین و  164، ص1971تواند از گوشت مردار استفاده نماید  مشنکینی، میشدن باشد 

اوصافی همچون ضرر، اکراه، اضطرار، عسر و حرج، تقیه، مقدمه واجنب ینا حنرام، حفنظ     

شنود  نظام، قاعده اهم و مهم، نذر، عهد، قسم و دستور پدر و... به عناوین ثانوینه تعبینر منی   

 (141، ص1916 مکارم شیرازی،

ام اولیه از جمله ثابتات و منصوصات مقنررات شنرع هسنتند و احکنام ثانوینه نینز       احک

منصوص اما متغیر و موقتی هستند. اما تطبی  عنوان ثانویه بر موضوع را شارع احصا نکنرده  

است و برعهده مرجز تقلید و حاکم شرع گذاشته و تعیین مصنداق نینز بنر عهنده مکلنف      

است و در بعد اجتماعی حاکم جامعه، مسئول تشنخیص  است که اینها مربوط به بعد فردی 

 (14، ص1936مصادی  عناوین ثانویه است  قطبی و اسماعیلی، 

در مورد احکام حکومتی علامه طباطبایی این قسم از احکام را در مقابنل احکنام و   

سلسله تصمیماتی که ولی امنر بنه   »قوانین ثابت و غیر قابل تغییر معنا نموده و معتقدند 

گیرند. احکام حکنومتی متغینر و منوقتی    ای مصلحت و توجه به زمان ومکان میمقتض

هستند و هرگاه مصلحت و شراین زمانی و مکانی از بین بنرود قابنل تغیینر و تعطینل     

 بنه  راجز وظایف یمجموعه که، بدان»اند: باشند. علامه نائینی نیز اینگونه بیان کردهمی

 دسنتور  اصنل  متکلمفنه  اولیه دستورات خواه ام ت، امور سیاست و مملکت حفظ و نظم

 مخالفنت  بنر  مجنازات  متضنم نه  ثانوی نه  ینا  و باشند،  نوعی ه وظائف به راجز ها العمل

 ینا  بالضنروره  چنه،  بنود؛  نخواهند  قسنم  دو از خنارج  تقدیر، کلم على اولی ه، دستورات

 مطه نره  شنریعت  در حکمش و معی ن بالخصوص آن عملی ۀ وظیفۀ که است منصوصاتى

 در انندراج  عندم  واسطۀ به آن عملی ه وظیفه که است منصوصى غیر یا و است، مضبوط

 موکنول  نوعى ولى  ترجیح و نظر به و معی ن غیر مخصوص میزان و خاص  ضابن تحت

 (194، ص1971 نائینی، « است.
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 منع از قاچاق کالا و ارز

« هل یقتضی فسناده ام لا؟ ان النهی عن المعامله »اند که در اصول فقه محققین آورده

ای نهنی کنند،   گذار از معامله(، به عبارت دیگر هر گاه قانون111، ص1413 خراسانی، 

آیا این نهی به معنای بطنلان آن معاملنه اسنت ینا خینر؟ در اینن خصنوص اخنتلاف         

نظرهایی وجود دارد. برخی معتقدند که نهی از معامله  ینا شنرایطی( باعنث فسناد آن     

( اگر این مبنا در نهی از معاملات مورد پذیرش قرار گینرد،  1971ئینی، معامله است  نا

از آنجا که در مقررات مختلف از قاچاق کالا و ارز، نهی شده است، بایند اینن ننوع از    

معاملات را محکوم به بطلان دانست. در مقررات قانونی از قاچاق کالا و حمل کنالای  

 در نظر گرفته شده است. قاچاق نهی شده است و قوانین سنگین کیفری

 

 بررسی یک اشکال

البته دربارۀ قاچاق کالا با کشورهای اسلامی ممکن است، اشکالی به ذهن برسد که 

چون قاچاق کالا نوعی معامله و نوعی صادرات و واردات است، در این امنور، طبیعنی   

حرام و باطل ای را ای زیان کنند، وگرنه باید هر نوع معاملهای سود و عدهاست که عده

اعلام کرد. هر چند بعضی تولیدکنندگان و وارد و صادرکنندگان قانونی ضرر کنند، ولی 

کنند؛ به عبارت دیگر، قاچاق و معاملات کالای قاچاق موجب در عدۀ دیگری سود می

 آید.  شود و این عدم سود، ضرر به حساب نمیعدم سود و یا سود کمتر می

 

 پاسخ اشکال

قدامات و معناملات قاچناقی فقنن عندم سنود نیسنت، بلکنه تعطیلنی         اولا : نتیجۀ ا

ها و واحدهای تولیدی و بیکاری کارکنان آنها و نیز ضررهای فراوان اقتصادی، کارخانه

فرهنگی و...از آثارقاچاق کالا در جامعه است که به یقین، این ننوع ضنررها در اسنلام    

 منفی و منهی هستند.
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ملات و صادرات و واردات قاچاقی بین کشور اسنلامی  ثانیا : در صورتی که این معا

و کشوری غیر اسلامی انجام گیرد، باید قاعدۀ اهم و مهم را در نظر گرفت و آن اقتضنا  

 کند که نفز و سود کشور اسلامی و تولیدکنندگان کشور اسلامی رعایت شود.می

 

 اشکال دوم

افنراد در صنورت   باشند در اینن پرسنش اسنت کنه      اشکال دیگری که قابل طنر  منی  

کننند...  بایند توجنه داشنت هنر چنند       جلوگیری از قاچاق، چون درآمدی ندارند، ضرر می

توان از قاعدۀ لاضرر استفاده کرد، ولی با توجه بنه قواعند دیگنری کنه جایگناه مشنابه       نمی

تنوان ضنرر و زینان    دارند، از جمله قاعدۀ مصالح عمومی جامعه و نیز قاعدۀ اهم و مهم، می

عه و دولت اسلامی را بر ضررهای فردی یا شخصی تنرجیح داد و حکنم بنه عندم     کل جام

جواز داد. بنابراین اگر قاچاق و معاملات کالا بین کشور اسنلامی و کشنوری غینر اسنلامی     

انجام شود، افراد جامعه نباید کار و فعالیتی انجام دهند که بنه دیگنران و جامعنه ضنرر وارد     

دن قاچاق کالا از بلاد غیر اسلامی که موجب ضرر بنه جامعنۀ   سازد. لذا وارد و صادر کرمی

اسلامی ما و افراد آن است، جایز نیست. اگر قاچناق کنالا بنین کشنور اسنلامی بنا کشنور        

اسلامی دیگر انجام شود، در صورتی که اهل کشور دیگر بر منذهب حن  نباشنند، در اینن     

رر بنه شنیعیان دیگنر شنود     صورت نیز مسلمان شیعه نباید کاری انجام دهد که موجب ضن 

 (641-611، ص1931 گرایلی، 

 

 جمع بندی و نتیجه گیری 

 توان دو دیدگاه را در جمز بندی مورد توجه قرار داد: به طور کلی می

 

 نظر اول: حرمت و بطلان معاملات ضرری

بزرگانی مانند شیخ انصاری که مراد از این قاعنده را نفنی حکنم ضنرری دانسنته و      
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قاعده هر حکم  تکلیفی یا وضعی( را که به واسطۀ آن و ینا موضنوع آن،   معتقدند این 

کند و با توجه به این کنه  ضرر مالی یا بدنی متوجه خود مکلف یا غیر او شود، رفز می

این قاعده اضرار به غیر را نیز حتما شامل اسنت، پنس در صنورتی کنه اصنل معاملنه       

شود. بننابراین  ین قاعده نفی میموجب ضرر به دیگران شود، صحت آن معامله توسن ا

مبنا، همۀ معاملات و اقدامات قاچاقی در صورت ضرر رسناندن بنه دیگنران از لحناظ     

 تکلیفی حرام و از لحاظ حکم وضعی، باطل هستند.

 

 نظر دوم: حرمت و عدم بطلان

از نظر برخی مراد از این قاعده، نهی از ایجاد ضرر  نهی مولوی الهی و یا نهی 

نی( است و معتقدند چنانچه فعلنی مثنل معاملنه و خریند و فنروش،      مولوی سلطا

موجب ضرر به دیگران شود، بر اساس این قاعده نهی شده و بنابراین جایز نیست 

و در این صورت، قاعدۀ مزبور رافز حکم وضعی نمی باشد. این علمنا قائلنند کنه    

ود. بنه اینن   شن اگر این نهی به ارکان و شروط عقود ناظر باشد، موجب بطلان منی 

ترتیب، به مقدمۀ دیگری نیاز اسنت. اینکنه قاچناق کنالا و معناملات قاچناقی بنا        

کشورهای غیر اسنلامی ینا اسنلامی، چنه ضنررهایی بنه جامعنه و افنراد آن وارد         

 سازد. می

های قاچاق و معاملات کنالای قاچناق   محققان و کارشناسان دربارۀ تأثیرات و زیان

هنای  انند. همچننین پنژوهش   بر اقتصاد کشور، تعداد زیادی کتاب و مقاله منتشر کنرده 

هنا و نتنایج در قالنب    یافتنه امنا  انجام شده اسنت  قاچاق بسیاری در خصوص موضوع 

 اند. پرداختهجامعه و پیامدهای آن بر  هایبآس ،اقتصادیمقالات علمی، بیشتر به ابعاد 

از قاچاق یعننی ورود و خنروج کنالای غینر      ینوعتلاش شده است  اله حاضردر مق

، بنه  اسناس شنراین حناکم بنر جامعنه      بنر شود. این نوع قاچناق  ررسی تحلیل و بمجاز 

خصوص در جامعه اسلامی کشور نیازمند توجه و تحلیل بیشتر است. از جمله ضنروری  
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 قواعند اسنلامی  بنر مبننای   آن مختلف  ابعادهای ارزشمند، از طری  اجرای پژوهش است

مورد تجزیه و تحلیل خبرگان و صاحب نظنران اینن حنوزه قنرار گینرد و ضنمن ارائنه        

هنای اجراینی، بنه شایسنتگی پاسنخگوی      رهنمودهایی برای مبارزه اثربخش بنه دسنتگاه  

 نیازهای جامعه اسلامی باشد.  

ننواع  بررسی شده است و سنپس بنه ا  قاچاق و انواع آن تدا پدیده در مقاله حاضر اب

 هنایی کنه از نظنر قنانونی غینر مجناز      خرید وفروشوکالاهای غیر مجاز ازدیدگاه فقه 

، پرداختنه شنده   هایی که شرع آنها را غینر مجناز برشنمرده   خرید وفروشهستند و نیز 

 کالای غیر قنانونی  رید و فروشهای فقهی در خصوص خاست و در این زمینه دیدگاه

همچنین به مقایسه قاچاق کالا با اکنل  ، معرفی و مطابقت داده شده است.  قاچاق کالا(

غیر مجاز بنودن خریند و   تاییدکننده فقهی لاضرر که  اعدهقپرداخته و  مال به باطل نیز

هنای  ها و نتایج پژوهشباشد، بحث و بررسی شده است. یافتهفروش کالای قاچاق می

برطنرف نمنی شنود.     با ایجاد قوانینو ارز، فقن قاچاق کالا  دهد معضلن میاخیر نشا

بلکه علمای دینی و رهبران مذهبی با محققان دانشگاهی، باید با همراهنی و همناهنگی   

، نهادهای مردمنی ارزش مندار و مهمتنر از همنه، مرزنشنیان      خصوصیدولتی و بخش 

رزه با قاچاق کنالا و ارز، طراحنی و   ای را برای مباکشور، نقشه راه مشارکت جهادگونه

عملیاتی نمایند و نظارت گسترده و دقی  ناظرانی مشرف و منصنفی را پشنتوانه مسنیر    

اند تنا نسنل امنروز و فنردا شناهد ننابودی       نمایند که متعهدانه به وظیفه خطیرشان آگاه

  آن باشند.معضلات اقتصادی پیامدها و دیگر ، و قاچاق
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